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چکیده
اتصال محکم زندگی انسان و طبیعت به عنوان عنصر ذاتی و فطری، این 
تصور بشر برای فرار از تحت سلطه بودن سیستم‌های حیات به وسیله‌ی 
پیشرفت بشریت و فن‌آوری‌های نوین به شکلی که توانایی تغییر و انتقال 
بنیادین جهان طبیعت را داشته باشد را زیر سوال برده است و به تبع این 
توهم نابخردانه معماری‌ای را ایجاد کرده که تراکم شدید ساختمان‌ها و 
فروپاشیدن محیط طبیعی اطراف و جدایی مردم از اکوسیستم و فرآیندهای 
طبیعی را به دنبال داشته است. در دنیای کنونی افزایش بی‌رویه جمعیت 
شهرها از یک‌سو و توسعه   بی‌ضابطه از سوی دیگر و هم‌چنین صنعتی‌شدن 
بدون توجه به آسایش و سلامت افراد در فضاهای مسکونی، جوامع بشری 
را در معرض بحران قرار داده است. مسکن به عنوان یکی از پدیده‌های 
واقعی از نخستین مسایلی است که بشر همواره برای دگرگونی مناسب و 
معقول آن در تلاش است. هدف از ساختن فقط تولید نیست بلکه کاربری 
آن مدنظر است؛ و کیفیت نقش مهمی را در کسب رضایت متقاضیان 
مسکن دارد. ارتقای کیفیت مجتمع‌های مسکونی، یکی از عوامل تأثیرگذار 
بر مطلوبیت محیطی در نظر گرفته می‌شود که  می‌تواند کیفیت زندگی 
و رضایت‌مندی ساکنین مجموعه‌های مسکونی را تحت تأثیر قرار دهد. 
باور بنیادین این پژوهش بر آن است که بشر به عنوان یک گونه‌ی زیستی، 
همواره پیوندی غریزی و فطری بین انسان‌ها و دیگر سیستم‌های حیات را 
برای خود قائل است، با تشخیص نیاز فطری انسان برای برقراری ارتباط 
با طبیعت به همراه پایداری و استراتژی‌های جهانی طرحی برای خلق 
محیط‌هایی که تضمین‌کننده کیفیت زندگی و معماری سبز باشد را در پی 
داشته است. روش مورد استفاده بر حسب هدف، روش تحقیق کاربردی و 
شیوه‌ی مطالعه بر حسب روش و ماهیت، تحقیق توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد 
و گردآوری اطلاعات آن بر مبنای مطالعه منابع کتابخانه‌ای و تحلیل محتوايي 
آن‌ها بوده است، نتایج حاصل از پژوهش مبین این موضوع است که با ایجاد 
ارتباط بین انسان و طبیعت می‌توان به یک فضا، با کیفیت مطلوبی دست 
یافت و ارتقای کیفیت محیط زندگی نیز به معنای عرضه پاسخ‌های مناسب 
و متنوع از طریق محیط، به نیازهای متفاوت فیزیولوژیکی و روان‌شناختی 

کاربران آن فضاست.
واژگان كليدي: معماری مسکونی، بیوفیلیک، طبیعت، انسان.

Biophilic attitude toward improving the quality of the 
living environment of residential residences

Abstract
The strong connection of human life and the nature of nature 
as an inherent element, this human imagination to escape 
under the domination of the life system by the development 
of humanity and the modern of the natural ecosystem 
surrounding the ecosystem and the natural processes 
surrounding the ecosystem and its natural processes and 
processes. In the current world, the rise of the population of 
cities from one side and the development of the criteria on the 
other hand, and such an industry regardless of the comfort 
and health of individuals in residential spaces have exposed 
human societies to the crisis. Housing is one of the real 
phenomena that human beings are always trying to change. It 
is not meant to create only production, but is considered to be 
a user, and quality has an important role in satisfying housing 
applicants. Improving the quality of residential complex, 
one of the factors influencing environmental desirability is 
considered to affect the quality of life and the satisfaction 
of residents in residential residences. The fundamental 
belief in this research is that human beings, as a biological 
species, have always a natural instinct between human 
beings and other living systems, recognizing human nature 
to communicate with nature and global strategy. The method 
used in terms of goal, applied research method and study 
in terms of the method and nature, descriptive - analytical 
research and the compilation of its information based on the 
study of the library resources, is the result of the fact that with 
the creation of the relationship between human nature and its 
users› environment, the results of the empirical research are 
to the users of its users. 
Keywords: Residential Architecture, Biophilic, Nature, 
Human.
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1- مقدمه
بشـریت تاکنـون بـا اسـتثمار کـردن زمیـن، کوچـک 
کردن طبیعت و گسـترش شـهرها به عنـوان نمادی از 
تمـدن خویش، انقلاب صنعتی، کشـف سـوخت‌هاي 
فسـیلی و مسـلح شـدن با ابزار قدرتمند تکنولوژیکی 
بزرگ‌تریـن فجایـع اکولوژیکی و محیطـی را همچون 
اختالل در لایه ازن، انقراض انواع نسـل‌ها، گسـترش 
بیابان‌هـا و باران‌هاي اسـیدي را رقم زده اسـت1 . این 
فجایـع، در اواخر قرن بیسـتم میلادي، انسـان را وادار 
بـه تغییر نگـرش در ارزش-گـذاري و تجدید نظر در 
ارتباطـش با طبیعـت و محیط پیرامـون خویش نموده 
اسـت. ارتباط »محيط زيسـت« و علوم ميان رشـته‌اي 
منجملـه معماري همـواره در تاريخ و بالاخص دوران 
معاصـر مـورد توجـه قرار گرفته اسـت كه سرچشـمه 
آن بـه ايجـاد نوعـي ارتبـاط دورن سـاختاري ميـان 
علـوم منجملـه محيـط زيسـت و »زيست‌شناسـي«2  
رشـته‌اي  ميـان  و  مرتبـط  مباحـث  طـرح  كـه  دارد؛ 
اهميت يافته اسـت؛ چنانچه روش »قیاسـهای زیسـت 
بـر  کـه  ایده‌هایـی  از  بسـیاری  هماننـد  شناسـانه«، 
»دکتریـن معمـاری مدرن« تاثیرگُذار بودند به سـالهای 

1. دو مفهوم محوری در اندیشه »اریک فروم« وجود دارد؛ یکی مفهوم 
»میکروفیلی« و دیگری »بیوفیلی«. بیوفیلی به معنی »دوست‌دار زندگی« 
است اما میکروفیلی یعنی کسی که دوست‌دار مرگ و شیئیت است. فروم 
معتقد است جوامع و رویکرد‌های اجتماعی نظام سرمایه‌داری که امروزه 
ما را دست به گریبان خود کرده است به سمت میکروفیلی شدن رفته 
است یعنی ما به جای اینکه طبیعت و زیبایی را دوست بداریم به سمت 
شیء شدن می‌رویم. کسی که باغ را نمی‌تواند به‌مثابه یک باغ دوست 
داشته باشد شیء شده است. او ترجیح می‌دهد درختان باغ را بسوزاند و 
آن را تبدیل به برج‌های بلند کند و این یکی از شاخصه‌های شیء شدن 

و کالایی شدن انسان‌ها در این عصر است.
2. كلمه »زيست شناسي«، يا »علم حيات«، در حدود سالهاي 1800 توسط 
»لامارك« ابداع شد؛ و در همان زمان كلمه اي با عنوان »مورفولوژيِ« 
يا »علم فُرم«، توسط »گوته« كه در آن زمان به همان اندازه كه به عنوان 
شاعر دركي عميق تر از واژه مورفولوژي داشت )بخصوص هنگامي كه 
موضوعات مورد توجه  آنها براي مطالعه به مقايسه و دريافت رابطه 
ها بين ساختارهاي زنده و توسعه آنها محدود مي شدند(، كه عرصه 
فُرمهاي غير زنده نظير صخره ها را هم شامل مي شد. اين موضوع، از 
جمله عواملي بود كه باعث بوجود آمدن ابهاماتي در »قياسهاي زيست 
شناسانه« شد، بدين ترتيب كه از همان آغاز، اين ترديد بوجود آمد كه 
آيا »مورفولوژي«، ساختارهاي زنده بطور عام را شامل مي شود يا آن 
ساختارهايي را كه رشد مي كنند، در حيطه خود قرار مي دهد؛ مثلا 
در اواخر قرن هيجدهم، »فلكيس وكي دُآزير« مقايسه كهنه بين رشد 
»ارگانيسم هاي زنده« را با رشد »كريستالها« مردود دانست و مدعي شد 
كه شكل كريستالها از »قواعد رياضي« تبعيت كرده و »ساختاري همگن« 
دارند؛ در حالكيه »ارگانيسم ها«، داراي »اشكالي مدور« بوده و »تريكبي 

پيچيده« دارند )ر.ك: محمودي نژاد، 1392، ص 34(.

1750 بـاز می‌گـردد. در آن سـالها دو کتـاب علمی و 
تاریخ‌سـاز، چـاپ و منتشـر شـد: یکـی کتـاب »گونه 
شناسـی گیاهـی« نوشـته »لینیـُوس« در سـال 1753، 
کـه در آن عرصـه گیاهـان سـبز از طریـق نامگـذاری 
جابجایـی  اسـاس  بـر  گیاه‌شناسـی  علـم  مبنـای  بـر 
گـرده هـا و توانایـی تولیـد مثـل اندام‌هـای مـاده یـا 
شـیوه‌های تولیـد مثـل به رشـته تحریـر در آمـده بود 
و دیگـری کتـاب »تاریـخ طبیعـی« نوشـته »بوُفُـون« 
در 1794 بـود کـه در آن سـعی شـده بـود تمامـی 
پدیده‌هـای زنـده بـر اسـاس قوانیـن کلـی طبیعـت 
جمـع‌آوری و خلاصه شـوند كه البته جـداي تعارض 
يـا التقـاط مفهومي بـه ترمينولوژي هـاي مرتبط چون 
»بيوميمكيـراي« و در  »بيوميمكيـس« و   ، »بيونيـك«3 
نهايـت »بيوفيلـي« منتهـي شـده اسـت4 . مثاًل »واژه 
بیونیـک« از دو لغـت لاتیـن »بیـو+ نیـک«5  تشـکیل 

3. »بیونیک« یک علم بین رشته‌ای مدرن است که در نیمه قرن بیستم 
ظهور یافته و مفاهیم علوم طبیعی و مهندسی را به کار گرفته و مهارت 
های جمع آوری شده در زمینه هایی مثل زیست شناسی، تکنیک های 
رادیویی، شیمی، سیبرنتیک، فیزیک، بیوفیزیک و     ساختمان سازی 
را سنتز می کند. این علم از مطالعه »سیستم های حیاتی پیچیده« در 
»موجودات زنده و فُرم های طبیعی« که از نقطه نظر »بیوتکنولوژیک« 
آنالیز شده اند، به وجود آمده است. روح بیونیک را در این شعار می 
توان خلاصه کرد: »طبیعت قبلا آن [همه چیز] را به انجام رسانده است« 

)باین و پل، 1389، ص 37(.
4.  در رابطه با »رابطه فُرم و عملکرد در طبیعت«، برای اولین بار »بوُفُون« 
بود که در سخنرانی خود در آکادمی فرانسه در باب موضوع سبک، در 
استفاده  »قیاسهای زیست شناسانه« در توضیح مقصود خود  از   1753
کرد. او گفت: »ذهن انسان هرگز قادر به خلق چیزی نیست مگر اینکه 
افکار پرورانده شده باشد،  انجام تجربیات و تمرکز  ذهن او از طریق 
بدان معنی که ادراکات او نطفه های محصول او را شکل می دهند«. 
بعدها یونگ در کتاب خود با نام »حدسهایی در باب ترکیبات اصیل« 
)1759( عنوان نمود که: »آنچه را که اصیل خوانده می‌شود می توان 
از  گونه‌ای خودرو  به  که  دانست  طبیعت حاصل خیز  از یک  منبعث 
ریشه‌ای زنده بنام نبوغ جوانه می زند و رشد می کند. آن هرگز چیزی 
نیست که »ساخته« شود«. در باب کاربرد هنر در طبیعت، اولین کسی 
که این مفهوم را در قالب یک نظریه صرفا هنری بیان کرد، »ساموئل 
تیلور کولریج« بود. بعدها »جی. جی هردر« در کتابی با عنوان »در باب 
دانایی و احساس روح انسان« از گیاهان به عنوان قیاسی برای بهبود و 
توسعه فُرمهای هنری روئیده در زمان و مکان خاص خود استفاده کرد. 
»کولریج« با هجمه‌بری بر فلسفه »مکانیکی ذره ای« اشاره می‌کند: »فُرم 
تنها زمانی خصوصیت مکانیکی می یابد که ما ماده‌ای را بر اساس یک 
فُرم از پیش تعیین شده تحت فشار قرار دهیم مثل زمانی که یک توده گل 
را برای بدست آوردن شکلی در میان دستان خود بفشاریم. در حالیکه 
یک »فُرم ارُگانیک« حاوی خصوصیتی ذاتی است. به همان ترتیبی که 
از درون خود رشد می یابد، فُرم می پذیرد؛ تمامیت توسعه و پیشرفت 
آن یک ویژگی کلی و واحد داشته و غایت فُرم بیرونی منبعث از همین 

خصوصیت ذاتی می باشد«.
5. Bio+nic
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یافتـه اسـت کـه در آن »بیو« ماخـذی از زبـان یونانی 
 ic  بـه معنـای »زیسـت« و »حیـات« اسـت و حـروف
پسـوند شبیه‌سـاز هسـتند بـه معنـی »مثـل« و »مانند«. 
اگرچـه لغـات »بیومیمیکـرای«6 ، »بیومیمیکتیکـس«7 ، 
»بیوگنوسـیس«8 ، و »بیومکانیـک«9  و »بيوميميتكي«10  
بشـری  دانـش  بـا  طبیعـت  ارتبـاط  زمینـه  در  نیـز 
هسـتند لیکـن واژه بیونیـک بیشـتر گویـای ارتبـاط 
بیـن طبیعـت و طراحـی محصـول اسـت. لـذا امروزه 
»محيـط زيسـت« و »زيسـت‌بوم« اهميتـي مضاعـف 
در  نويـن  روكيردهـاي  و  يافتـه  انسـان  زندگـي  در 
برنامـه ريـزي شـهري بـه ايـن مهـم التفات ويـژه اي 
داشـته انـد؛ چراكـه محيـط دوسـتدار محيط زيسـت، 
سـه يكفيت محيـط طبيعـي شـامل: تنـوع تمام‌ناپذير، 
انسـان سـاخت نبـودن آنهـا و حـس جاودانگـي و 
ايـن‌رو،  از   .),Fjortoft  2004:23( اسـت  پايان‌ناپذيـري 
روانشناسـان محيـط واژه »بيوفيليـا«11  را بـراي ايـن 
»حـس طبيعـت دوسـتي« بـه كار مي‌برند. بديـن معنا 
كـه انسـان بـه طـور وراثتـي و از لحـاظ بيولوژكيـي 
وابسـته بـه طبيعـت اسـت و توجـه و يـا عـدم توجه 
بـه اين حـس طبيعي احساسـات مثبـت و منفي را در 

6. به موازات بیونیک، بیومیمیکس را می‌توان نام برد که به معنای تقلید 
از طبیعت است و در آن بیشتر به استفاده از مکانیزم‌های رایج در طبیعت 
)یا  »بیومیمیکرای«  واژه  است.  تاکید شده  در ساختارهای محصولات 
»اتوشمیت« و »جک  بار در سال 1950 توسط  بیومیمیکس( نخستین 
استیل« در حین فعالیت به روی یک پروژه  هوانوردی در پایگاه هوایی 
قرار  استفاده  مورد  و  ابداع  آمریکا  متحده  ایالات  در  پترسون«  »رایت 
گرفت. دلیل دیگری که اهمیت استفاده از علم بیونیک را گوشزد می 
کند، نظام سعی و خطا در دانش بشر و عاری بودن طبیعت از خطاهای 
موجود در آن است و در مرحله بعد نیاز بشر به ارتباط مستمر با طبیعت 
نظام محصولات ساخته ی دست وی را بیش از پیش به سوی نظامهای 
طبیعی و سازگار با آن سوق می دهد. در حقیقت می توان نیاز بشر به 
پیروی از طبیعت را برای حل مشکلات طراحی محصولاتش یک نیاز 

واقعی و اجتناب ناپذیر دانست.
7. Biomimetics
8. Biognosis
9. Biomechanic
10. علم تقليد از »موجودات زنده« براي طراحي مصالح و سازنده‌هاي 
از  بسياري  پيدايش علم نورسي مواد هوشمند، توجه  هوشمند است. 
محققان را به سوي مواد بيولوژكي متمركز كرده است، زيرا آنها بر آن 
هستند كه از خصوصيات و نحوه رشد اين مواد طبيعي تقليد كنند و 
مصالح  مهندسي جديدي را بيافرينند. مواد بيولوژكي با قدمت چهار 
بيليون سال در طبيعت مي توانند سرچشمه خلق مواد هوشمند مصنوعي 
باشند. علم »بيوميمتكي« بر پايه اين فرضيه است كه در طول تكامل، 
طبيعت كي مسئله بهينهي‌ابي را حل كرده است؛ در حالكيه ممكن است 
اين راه حل در كليات معلوم باشند، اما توابع هدف آن ممكن است گنگ  

و مبهم باشد و ضوابط اين مسئله  بهينه يابي كاملا شفاف نباشد.
11. Biophilia

انسـان‌ها ايجـاد ميك‌نـد ):Ibid 23(. از سـويي ديگـر، 
هم‌چنیـن بـا توجـه بـه افزایـش روز افـزون حجـم 
سـاخت و سـاز و گسـترش شـهرها همراه با افزایش 
عنـوان  بـه  ایـن صنعـت  بـودن  جمعیـت و مطـرح 
دنیـا کـه بخـش    پـر مصرف‌تریـن صنایـع  از  یکـی 
قابل‌توجهـی از مصـرف انرژي را به خـود اختصاص 
داده اسـت، رویکردهـاي نوینی در معمـاري هم‌چون 
»معمـاري سـبز یـا اکولوژیـک« و »معمـاري پایـدار«، 
معمـاري  کارآمـد،  معمـاري  بیوفیلیـک،  معمـاری 
اقلیمـی مطـرح گردیـده کـه نـه به‌عنـوان یک سـبک 
جدیـد، بلکـه یـک روش در تفکر طراحـی، به هدف 
هماهنگـی بـا طبیعـت و کاهـش آسـیب بـر محیط و 
منابـع انرژی در طبیعت می‌باشـند )اصغـری، 1390(. 
طبيعـت«  الهامـات  »گنجينـه  ديگـر،  سـويي  از 
تمام‌نشـدني اسـت و چنـان غنـي كـه هرچـه از آن 
بردارنـد، بـاز پايانـي نـدارد. اگـر ذات‌نگـر باشـيم، 
بايـد بدانيـم كـه بـراي معمـار هنرمنـد، هيـچ منبـع 
زيباشـناختي بـه انـدازه درك قانـون طبيعـت بـارآور 
و الهـام بخـش و مفيـد نبـوده اسـت. طبيعـت هيـچ 
وقـت بـه طورآمـاده و حاضـر در اختيـار نيسـت. در 
پـس اشـكال مشـهودتر طبيعـت، مكتبـي عملـي دارد 
كـه مي‌تـوان بـه مـدد آن تناسـب را درك كـرد و آن 
را در خـود پرورانـد. معمـار بايـد بتوانـد وحـدت را 
درك كنـد، در كجـا مي‌توانـد وحدت را چنـان كه در 
مكتـب طبيعـت يافـت مي شـود، پيدا كند؟ شـناخت 
در  اساسـي  اصـل  كاركـرد،  و  شـكل  ميـان  روابـط 
كارهـاي معمـار اسـت، طبيعت با دسـت و دلبازي آن 
را آمـوزش مـي دهـد. تمايـز فُرمها كـه تعييـن كننده 
هويـّت اسـت، در درختان به بهترين نحـو، نمود دارد 
و آفرينـش كـه مشـخّصه يـك اثـر هنـري اسـت، در 
طبيعـت بـه بهترين نحو نمايان اسـت )رايـت، 1381، 
صـص 20-25(؛ لـذا امـروزه عـده‌ای به واسـطه این 
نظریـه رایـت؛ معمـاری ارُگانیک را دنبـال می‌کنند که 
طبیعت ایده‌آل انسـانی اسـت و بشـر در آن احسـاس 
آرامـش و راحتـی خواهـد کرد )هاشـم نـژاد، 1380، 

.)27 ص 
از طرفـی، عدم‌توجه به نیازهای انسـان در طراحی 
مجتمع‌هـای مسـکونی، کیفیـت پایین زندگـی و عدم 
رضایت-منـدی افـراد را به دنبال داشـته اسـت و این 
مهـم سـبب عـدم پاسـخ‌دهی محیط‌هـای مسـکونی 
شـده اسـت. ارتقـای کیفیـت مجتمع‌هـای مسـکونی، 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

26
-0

1-
30

 ]
 

                             3 / 19

https://ijurm.imo.org.ir/article-1-2102-en.html


334

فصلنامه مدیریت شهری
Urban Management

شماره 49 زمستان 1396
No.49 Winter 2018

یکـی از عوامـل تأثیرگـذار بـر مطلوبیـت محیطـی در 
نظـر گرفتـه می‌شـود کـه می‌توانـد کیفیـت زندگـی 
مسـکونی  مجموعه‌هـای  سـاکنین  رضایت‌منـدی  و 
را تحـت تأثیـر قـرار دهـد. ارتقـای کیفیـت محیـط 
زندگـی، به معنای عرضه پاسـخ‌های مناسـب و متنوع 
از طریـق محیـط، به نیازهای متفـاوت فیزیولوژیکی و 
روان-شـناختی کاربـران اسـت. در این میـان معماری 
بیوفیلیـک بـرای برقـراری ارتباط با طبیعـت به همراه 
بـرای  طراحـی  جهانـی  اسـتراتژی‌های  و  پایـداری 
خلـق محیط‌هایـی اسـت کـه واقعـا بتواننـد کیفیـت 
زندگـی انسـان را افزایـش دهنـد. پژوهـش حاضر به 
بیوفیلیـک در  تاثیرگـذاری معمـاری  بررسـی میـزان 
مجتمع‌هـای  سـاکنان  زندگـی  محیـط  کیفـی  سـطح 

مسـکونی می‌پـردازد.

2- روش تحقیق
روش تحقیـق در ایـن مقالـه، بـر اسـاس روش کیفی 
و اسـتدلال منطقـی اسـتوار اسـت. هم‌چنیـن مطالعـه 
اسـنادی و کتابخانـه‌ای اسـاس بیان، تحلیـل، توصیف 
و تفسـیر مطالـب موجـود در ایـن مقالـه را تشـکیل 
می‌دهـد. پژوهـش کیفی به تفسـیر شـرایط می‌پردازد 
و بـر نقـش محقـق بـه منزلـه‌ی عنصـری حیاتـی در 
دارد  خـاص  تأکیـد  تحقیـق  از  حاصـل  نتیجـه‌ی 
پژوهـش  ایـن  وانـگ، 1389، ص 88(.  )گـروت و 
بـه پژوهش‌گـر امـکان آن را می‌دهـد کـه بـا موضوع 
تعامل داشـته باشـد، برای گردآوری، تحلیل و تفسـیر 
داده‌هـا از روش‌هـای انعطاف‌پذیـری اسـتفاده کـرده 
و پدیده-هـای مـورد مطالعـه را از دیدگاهـی جامـع 
مـورد ملاحظـه قـرار دهـد )حریـری، 1390، ص 5(.

3- مروری بر ادبیات موضوع
نگاهـی بـه منابـع اطلاعاتی معتبـر هم‌چـون مقالات، 
مجالت و کتـب نشـان می‌دهـد کـه در خصـوص 
صـورت  زیـادی  تحقیقـات  بیوفیلیـک  معمـاری 
نپذیرفتـه اسـت. لـذا بـا توجه بـه محدود بـودن منابع 
مطالعاتـی، در ذیل به شـرح برخـی از تحقیقات انجام 

گرفتـه در ارتبـاط بـا ایـن موضـوع می‌پردازیـم:
11 در . عامـری  علی‌اکبـر  و  بیگی‌نـژاد  محمدعلـی 

مقالـه‌ای تحـت عنـوان »بررسـی ویژگی‌هـای 
معمـاری بیوفیلیـک در بناهـای بومـی ایرانـی، 
بـه  خشـک«،  و  گـرم  اقلیـم  مـوردی:  نمونـه 

بیوفیلیـک  معمـاری  ویژگی‌هـای  بررسـی 
و  گـرم  اقلیـم  در  ایرانـی  بومـی  بناهـای  در 
خشـک پرداختنـد. آن‌هـا ابتدا مفهـوم معماری 
بیوفیلیـک و رویکردهـا و عناصـر این معماری 
را بررسـی نمودنـد و اقلیـم گـرم و خشـک و 
اقلیـم  ایـن  اسـاس  بـر  بناهـای سـاخته شـده 
ادامـه اصـول طراحـی  را معرفـی کردنـد. در 
معمـاری بیوفیلیـک در بناهـای بومـی ایرانـی 
را بـا توجـه بـه ارتبـاط ایـن بناهـا بـا طبیعـت 

بیـان کردنـد.
22 در . آذرپیـرا  مرتضـی  و  شـریفی  عبدالرضـا 

مقالـه‌ای تحـت عنـوان »بررسـی الگوگیـری از 
و  شـهری  معمـاری  در  طبیعـی  محیط‌زیسـت 
اسـتفاده از نظریـه بیوفیلیـکا )شـهر در بـاغ( و 
مقایسـه آن بـا رویکـرد شهرسـازی در مکتـب 
عملـی  ضرورت‌هـای  تبییـن  بـا  اصفهـان«، 
نویـن  شـهری  معمـاری  در  بیوفیلیـکا  نظریـه 
و مقایسـه آن بـا مکتـب شهرسـازی اصفهـان 
ایـن  اعتقـادی  بومی‌سـازی  بررسـی  درصـدد 

برآمدنـد. نظریـه 
33 در . برزویـی  امیـر  و  پیرمحمـودی  فـروزان 

مقالـه‌ای تحـت عنـوان »معمـاری بیوفیلیک در 
برنامه‌ریـزی بـا رویکـرد طراحـی پایـدار«، در 
پـی تبییـن نقـش محیـط و شـکل‌های مبتنی بر 
طبیعـت در ایجـاد معمـاری با عملکـرد منطبق 

بـا نیازهـای انسـانی بوده‌انـد.
44 تحـت . خـود  مقالـه‌ی  در  محمدخانـی  سـاناز 

بـه  بیوفیلیـک«،  معمـاری  »نظریـه  عنـوان 
می‌پـردازد. بیوفیلیـک  معمـاری  مبانـی  بررسـی 

55 در . مقـدم  صدرالدیـن  و  سـلطانی‌فرد  هـادی 
مقالـه‌ای تحـت عنـوان »مقدمـه‌ای بـر رهیافت 
بیوفیلیـک در برنامه‌ریـزی و طراحـی پایـدار«، 
بوده‌انـد  طراحـی  در  رهیافتـی  در جسـتجوی 
کـه نـه تنها در گریز و سـتیز از طبیعـت نبوده، 
بلکـه مکمـل آن باشـد و بتوانـد از طبیعـت به 
ارتقـاء  راسـتای  تاثیرگـذار در  عاملـی  عنـوان 

کیفیـت زندگـی بهـره جوید.
66 حامـد . و  صرافی‌نیـک  علـی  حاتمـی،  هـادی 

عنـوان  تحـت  مقالـه‌ای  در  ایمان‌طلـب 
»چگونگـی کیفیت‌بخشـی بـه فضـای معمـاری 
تبییـن  بـا  بیوفیلیـک«،  نگـرش  بـا  مسـکونی 
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در  بیوفیلیـکا  نظریـه  عملـی  ضرورت‌هـای 
بـا  آن  مقایسـه  و  نویـن  شـهری  معمـاری 
مکتـب شهرسـازی اصفهـان درصـدد بررسـی 
برآمدنـد. نظریـه  ایـن  اعتقـادی  بومی‌سـازی 

77 در . یوسـفی  عاطفـه  و  جعفـری  خـداوردی 
و  بیوفیلیـک  »معمـاری  عنـوان  تحـت  کتابـی 
توسـعه پایـدار«، مبانـی معمـاری بیوفیلیـک و 
توسـعه پایـدار را در نـه فصـل مـورد مطالعـه 
قـرار دادنـد، بـه گونـه‌ای کـه در فصـل اول به 
دوم  فصـل  در  بیوفیلیـک،  معمـاری  اهمیـت 
طراحـی  در  طبیعـت  از  آموزه‌هایـی  تاثیـرات 
بیوفیلیـک و فصـل سـوم و چهارم بـه معماری 
بیوفیلیـک در توسـعه پایـدار و مصـرف انرژی 
اختصـاص یافتـه اسـت. بیوفیلیـک و معمـاری 
زیسـت‌گرا و الگوهـای معمـاری بیوفیلیـک در 
فصـل پنجـم و ششـم تدویـن شـده اسـت و 
در فصـل هفتـم و هشـتم نیـز نیازهـای انسـان 
و محیـط بـا نگـرش بیوفیلیـک مـورد بررسـی 
قـرار گرفتـه و بالاخـره در فصـل آخـر کاربرد 
تشـریح  سـازه‌ها  در  بیوفیلیـک  الگوهـای 

گردیـده اسـت.

4- چهارچوب نظری پژوهش
4-1- بیوفیلیک

4-1-1- واژه‌شناسی بیوفیلیا12  
واژه‌ی بیوفیلیـا از دو جزء Bio و Philia تشـکیل شـده 
اسـت. واژه‌ی Bio فرمی‌سـت کـه در ابتـدای اسـم‌ها، 
 Oxford( می‌شـود  اسـتفاده  قیدهایـی  و  صفت‌هـا 
Dictionary, 2010( کـه بـه چیزهـای زنـده یـا زندگـی 

و  جذابیـت   Philia واژه  می‌شـود.  مربـوط  انسـان‌ها 
احسـاس مثبتـی اسـت که مـردم نسـبت بـه عادت‌ها 
و فعالیت‌هـا و تمـام چیزهایـی کـه در طبیعت اطراف 
نتیجـه  در   )psychology.wikia.com( دارنـد  ماسـت 
Biophilia همـان احسـاس مثبـت انسـان‌ها نسـبت بـه 

موجـودات زنـده می‌باشـد.
پـس بطور رايج معماري دوسـتدار محيط زيسـت 
و همـگام بـا محيط زيسـت كه احسـاس مثبتـي را در 
ذهـن ايجـاد كنـد اطلاق مـي شـود؛ چنانچـه »حمید 
نوحـی« در کتـاب »تاملاتـی در هنـر و معمـاری« بـه 

12. Biophilia

شـاخصه‌ای از معمـاری، تحـت عنوان »رها شـدن در 
طبیعـت و همنوايـي با آواهـاي طبيعت« چنین اشـاره 

مـی کند:
محیـط  طبیعـت  بـا  معمـاری  فضـای  »ادغـام   
پیرامـون بـه عنـوان یکـی از اصـول معمـاری مـدرن 
از طـرف همـه معمـاران بـه یک شـکل تحقـق نیافته 
اسـت. خصوصـا در کارهـای رایـت، ایـن رویکرد به 
شـیوه‌ای کاملًا برجسـته و تمایز از شـیوه هـای دیگر 
تحقـق یافتـه اسـت. نمونـه بـارز آن خانـه معـروف 
آبشـار اسـت. بدیهـی اسـت کـه در فلسـفه طبیعـت 
گرایـی رایـت، نغمه اصلـی را طبیعت تعییـن می کند 
و فُـرم و فضـای معمـاری بایـد از آن پیـروی کند. به 
ایـن ترتیـب، تفاوتهـای آشـکار در فُرم و فضـای آثار 
رایـت را باید ناشـی از تنـوع همین آواهـای نهفته در 
طبیعـت مناطـق مختلف دانسـت. صخره های آبشـار، 
بیابـان گـرم و خشـک تالیه سـیو غربـی بـا گیاهان و 
روییدنـی های خشـک ویژه صحاری منطقـه آریزونا، 
خانـه روبـی در محیـط و فضـای اهلـی شـهری، هـر 
یـک آهنـگ مخصـوص به خـود دارنـد کـه رایت از 
آن تبعیـت کـرده و آثار خـود را موافق بـا طبیعت هر 
یـک طراحـی و اجـرا نمـوده اسـت )نوحـی، 1379، 

ص 22(.
لـذا سـوالي مطـرح مي شـود كـه آيا معمـاري كه 
هماوايـي و قرابـت احساسـي بـا زيسـت بوم داشـته 
و احسـاس مثبتـي بـه محيـط را فراهـم مـي كنـد مي 
توانـد معمـاري بيوفيلي قلمداد شـود؟ پاسـخي كه به 
ايـن سـوال داده مي شـود نيازمنـد تعريف‌پذير كردن 
چـون  مفاهيمـي  در  معمـاري  خـاص  ترمينولـوژي 
معمـاري ارگانيـك، معماري بيونيـك و حتي معماري 
بيوفيلـي اسـت. ايـن چنيـن اسـت كـه رایت بـر این 
نکتـه تصریـح دارد کـه »هویـت حاصل بیـان طبیعت 
روح یـا اصـل حیاتی هـر چیـز ارُگانیک اسـت؛ تا به 
آنجـا کـه فکر یـا غریـزه زندگـی در برابر حـواس ما 
فُرمـی یکدسـت بـه خود می گیـرد؛ به ایـن درجه که 
برسـد، هویـت مشـهود مـی شـود. پس هویـت فقط 
تقدیـر نیسـت، مـی تـوان تعریـف نهایـی را بدسـت 
آورد و گفـت کـه هویـت گویـی هنر طبیعت اسـت« 

)رایـت، 1372، ص 32(.
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تصویر 1. این گفته رایت »هیچ خانه‌ای نباید روی تپه باشد، بلکه باید جزیی و برآمده از طبیعت باشد، متعلق به آن 
باشد، تا تپه و خانه بتوانند با هم زندگی کنند و خوشحالی هر یک به لحاظ وجود دیگری باشد«، به بهترین شکل در 

خانه آبشار )1937( طراحی و اجرا شده است؛ ماخذ متن: قبادیان، 1382، ص 64؛ و ماخذ تصویر: آرشیو نگارنده.

به  رایت  لوید  فرانک  که  است  واضح  همه  بر 
طبیعت احترام می گذاشت و آن را به مثابه سرچشمه 
الهام بخشی برای معماری خود می پنداشت. او واژه 
»طبیعت« را به کرات در سخنان خود به کار می‌برد، 
و دو مورد از مهم-ترین نوشته‌هایش - »خانه طبیعی« 
ساخت  مفاهیم  درباره   - مصالح«  سرشت  »درباره  و 
طبیعی، همزیستی و هماهنگی طبیعی است. او طبیعت 
آوردن  در  قاعده  به  برای  گاه  و  کرد  می  کامل  را 
سبک  در  حالت  این  می‌جست.  بهره  آن  از  معماری 

»مرغزار« او آشکار است؛ سبکی که در آن با الهام از 
تاکید می  افقی  بر فضایی  معماری  مرغزار، صفحات 

کنند )آنتونیادُس، 1381، ص 414-413(.
دارد  تصريح  نكته  اين  به  الذكر  فوق  موارد  همه 
كه دنياي مكانكيي امروز ديگر راهگشا نيست و بايد 
بوم و محيط  را در زيست  پايدار  ريشه هاي زيست 
تفاوت  با  رابطه  در  كرد.  جستجو  پيراموني  ارگانكي 
جهان مکانیکی و جهان ارُگانیک، می توان به جدول 

زیر اشاره کرد:

جدول 1. تفاوت جهان مکانیکی و ارُگانیک؛ ماخذ: قبادیان، 1382، ص 164.

جهان ارُگانیکجهان مکانیکی
متحول- سیالایستا- محدود شده

فضای مطلق و زمان مطلق جدا
قاب های فضا- زمان یکسان برای همه ناظران

فضا- زمان غیر قابل تفکیک
ناظر مشروط- وابسته

ارُگانیسم ها به صورت غیر محلی که متقابلا با فضا- زمان اجسام خنثی با مکان مشخص در فضا و زمان
درگیر است.

فضا – زمان 
خطی – همجنس

فضا- زمان
غیرخطی، غیرهمجنس، چند بعدی

دلایل محلی
خلق شده، غیرفعال

و در نتیجه ناظر به صورت خنثی

دلایل غیر محلی
خلّق، فعال

درگیر بودن ناظر و نظارت شده
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نحوه  و  ارُگانیک  و  مکانیکی  فلسفه  با  رابطه  در 
ظهور آن در قیاسهای زیست‌شناسانه دوستدار محيط 
ايده  اينكه  در  که  گفت  می‌توان  )بيوفيلي(  زيست 
جواني  در  جاكييه  [بودند]،  آلمان  از  »كولريج«  هاي 
ايده  چنين  و  گذرانيده  آنجا  در  را  خود  تحصيلات 
هايي براي مدتي مديد در جريان بوده است، ترديدي 
كه  هرچند  يونگ«،  »حدسيات  كتاب  ندارد.  وجود 
دو  تنها  ولي  نشد،  واقع  مقبول  انگلستان  در  چندان 
سال پس از انتشار آن به آلماني ترجمه شد و حكم 
انجيل را براي افرادي نظير »استورم«13  و »استرن«14  
عنوان  با  كتابي  در  هردر«15   جي  »جي.  كرد.  پيدا 
از  انسان« )1778(،  »در باب دانائي و احساس روح 
»گياهان« به عنوان قياسي براي بهبود و توسعه »فُرم 
خود  خاص  مكان«  و  زمان  در  روئيده  هنري  هاي 
خود  مشهور  و  اوليه  بيانيه  در  »گوته«  كرد.  استفاده 
مثابه  به  را  »گوتكي«  آلمان،  معماري  خصوص  در 
ذهن  در  نبوغ  رشد  از  حاصل  »ارُگانیک  محصول 
البته مشخصا  اما »كولريج« كه  انسان«، توصيف كرد؛ 
كي زيست شناس تازه كار بود، نه تنها در برگردان 
اهتمام  زبان  انگليسي  دنياي  به  نظرها  نقطه  اين  تمام 
ورزيد، بلكه او تهاجمي تمام عيار را بر عليه فلسفه 
»مكانكيي ذره‌اي« خلقت سازماندهي كرد. او نوشت: 
»فُرم تنها آن زماني خصوصيت مكانكيي مي يابد كه 
ماده‌اي را بر اساس كي فُرم از پيش تعيين شده، تحت 
فشار قرار دهيم؛ مثل زماني كه كي توده گل را براي 
بدست آوردن شكلي در ميان دستان خود بفشاريم؛ در 
ذاتي  »ارُگانیک« حاوي خصوصيتي  فُرم  حالكيه كي 
است. او به همان ترتيبي كه از درون خود رشد مي 
يابد، فُرم مي پذيرد. تمامي توسعه و پيشرفت آن كي 
آن  بيروني  فُرم  غايت  و  داشته  واحد  و  كلي  ويژگي 
منبعث از همين خوصيت ذاتي مي باشد.« اين عبارات 
را مي توان با گفتار »فرانك لوئيد رايت« در مقاله اي 
با عنوان »در باب علت معماري«16  نگاشت، مقايسه 
كرد. او گفت: »منظور من از معماري »ارُگانیک« آن 
است كه اين معماري از درون به بيرون در هماهنگي 
با شرايطي كه ايجاد آن را ميسر مي دارد، توسعه مي 

يابد«. )محمودي نژاد، 1392، ص 56(.

13. Storm
14. Stren
15. J.G Herder
16. In the Cause of Architecture

4-1-2- اهمیت بیوفیلیک
در معمـاری سـنتی می‌توان سـاختمان را بـا گیاهان 
امـا  ایجـاد شـود.  تـا سـاختمان سـبز  داد  پوشـش 
چیـزی  چنیـن  نمی‌توانـد  بیوفیلیـک  معمـاری  در 
صـورت بگیـرد، در ایـن معماری باید فرم )شـکل( 
فرآینـد بزرگی را تفسـیر نمـوده و پارامترهای عینی 
و ذهنـی بسـیاری را دارا باشـد. هم‌چنین سـاختمان 
سـبز عبـارت گیج‌کننـده‌ای در معمـاری بیوفیلیـک 
می‌باشـد. سـاختمان سـبز سـازه‌ای اسـت کـه بتوان 
شـکل  را  آن  نوسـازی  فرآیندهـای  از  اسـتفاده  بـا 
داد، در حالـی کـه معمـاری بیوفیلیـک بـا تاثیـرات 
منفی آب و هوایی درگیر اسـت و آسـایش جسـمی 
زندگـی  تـا  بهبـود می‌بخشـد  را  انسـان  و روحـی 

 .)Minke, 2001( سـالمی را ایجـاد کنـد
و  )جدیـد(  مـدرن  تکنولـوژی  متأسـفانه 
ایـن  کـه  شـده  موجـب  مهندسـی  پیشـرفت‌های 
بـاور در مـردم بـه وجـود آیـد کـه ژن‌هـای طبیعی 
و ارثـی نمی‌تواننـد آن‌هـا را محـدود کننـد و حتـی 
می‌تواننـد از آن‌هـا سـبقت گیرنـد و بالاتـر رونـد. 
ایـن عقیـده باعـث شـده کـه تصـور بشـریت برای 
فـرار از تحـت سـلطه بـودن سیسـتم‌های حیـات به 
وسـیله پیشـرفت بشـر و رشـد تمدن به شـکلی که 
توانایـی تغییـر و انتقـال پایـه‌ای جهـان طبیعـی را 
داشـته باشـد، تقویـت کنـد. ایـن توهـم خطرنـاک، 
معمـاری‌ای را بـه وجـود آورده کـه تراکـم شـدید 
محیـط  فروپاشـیدن  و  کـردن  کـم  سـاختمان‌ها، 
سیسـتم‌ها  از  مـردم  جدایـی  و  اطـراف  طبیعـی 
الگـوی  دارد.  بـه همـراه  را  طبیعـی  فرآیندهـای  و 
حکم‌فرمـا در طراحـی سـاخت و سـازهای مـدرن 
)جدیـد( بـه گونـه‌ای اسـت کـه سـاختمان تبدیـل 
بـه یـک مصرف‌کننـده منابـع و انرژی ناپایدار شـده 
اسـت. ایـن نـوع معمـاری، آلودگـی هـوا و آب را 
گسـترش می‌دهـد، تغییـرات آب و هوایـی و جوی 
را فراگیـر می‌کنـد، حـق نسـل‌های آینـده را از بیـن 
می‌برد، شـرایط ناسـالم فضـای داخلـی را به وجود 
مـی‌آورد، بیگانگـی بـا طبیعت را می‌افزایـد و باعث 
رشـد بی‌مـکان »placelessness« می‌شـود. طراحـی 
بیـن  از  بـرای  اسـت  تلاشـی  واقـع  در  بیوفیلیـک 
بـردن شـکافی که بیـن معماری مـدرن )امروزی( و 
نیـاز انسـان‌ها بـه برقـراری ارتبـاط با جهـان طبیعی 
یـک  بیوفیلیـک  طراحـی  اسـت.  آمـده  وجـود  بـه 
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رویکـرد ابتـکاری اسـت کـه بـر اهمیـت نگهداری، 
از  اسـتفاده  سـودمند  تجربـه  ترمیـم  و  بـردن  بـالا 
می‌کنـد  تأکیـد  شـده  سـاخته  محیـط  در  طبیعـت 

.)Stewart – Pollack, 2006(

بیوفیلیک 4-1-3- طراحی 
نیـاز  بیوفیلیـک در یـک نـگاه، تشـخیص  طراحـی 
فطـری انسـان برای برقـراری ارتبـاط بـا طبیعت به 
همـراه پایـداری و اسـتراتژی‌های جهانـی طراحـی 
بـرای خلـق محیط‌هایـی اسـت کـه واقعـا بتواننـد 
 Stewart–Pollack,( کیفیـت زندگی را افزایـش دهند
2006:37(. »پروفسـور کلـرت« طراحـی بیوفیلیک را 

مـدل جدیـدی از معمـاری سـبز می‌دانـد کـه وعده 
پیونـد  بـا طبیعـت  انسـان‌ها را دوبـاره  داده اسـت 
دهـد. »کنت مسـدن«17  و »نیکوس سـالینگاروس«18  
طراحـی بیوفیلیـک را دانش اعصـاب، محیط طبیعی 
 Salingaros,( دانسـته‌اند  سـاختمان  طراحـی  و 
2008:432( و آن را بـه عنوان یک علم میان‌رشـته‌ای 

معرفـی کرده‌انـد. بـه طـور کلـی طراحـی بیوفیلیک 
کوششـی دقیـق بـرای فهـم و درک نیـاز ذاتی بشـر 
بـرای همبسـتگی و پیونـد بـا دنیـای طبیعـی و تاثیر 
مناسـب  محیط‌هـای  سـاخت  و  طراحـی  در  آن 
بـه  نسـبتا  موضـوع  ایـن  می‌باشـد.  زندگـی  بـرای 
سـادگی و راحتـی قابـل درک اسـت، امـا بـا ایـن 
وجـود دسـت‌یابی بـه آن فوق‌العاده مشـکل اسـت، 
کامـل  درک  بـرای  هـم  محدودیت‌هایـی  چراکـه 
نهـاد و  زیست‌شناسـی بشـر و جنبه‌هـای مختلـف 
سـیرت او بـرای پیوند بـا جهان طبیعـی وجود دارد 
و هـم این‌کـه محدودیت‌هـای دیگـری بـه خاطـر 
ناتوانـی مـا بـرای انتقـال ایـن مفاهیـم در طراحـی 
دشـوار  مـا  بـرای  را  کار  محیـط  و  سـاختمان‌ها 

.)Kellert, 2008:3( می‌سـازد 

4-1-4- رویکردهـای طراحـی بیوفیلیـک	
مبانـی بیوفیلیـک بـا اسـتفاده از روش‌هـای مختلفی 
می‌توانـد در طراحـی متبلـور شـود، امـا بـه طـور 

کلـی دو رویکـرد اصلـی را دربرمی‌گیـرد:
11 رویکـرد اول: اسـتفاده مسـتقیم از طبیعـت؛ بـه .

ایـن معنـی کـه تـا می‌توانیـم طبیعـت و محیط 
17. Kenneth Madson
18. Nikoos A.Salingaros

طبیعـی را وارد فضـای انسـان سـاخت کنیـم. 
از گیاهـان، نـور طبیعـی و تهویـه طبیعـی در 
مصالـح  کنیـم.  اسـتفاده  معمـاری  فضاهـای 
بـرای  را  چـوب  سـنگ،  همچـون:  طبیعـی 
مناظـر  عکس‌هـای  کنیـم.  جایگزیـن  سـاخت 
در  را  طبیعـت  نشـانه‌های  و  نمادهـا  طبیعـی، 
فضاهـا  و  نمـا  تزیینـات  و  داخلـی  معمـاری 
مـورد اسـتفاده قرار دهیـم. در همـه این موارد 
واسـطه  بـدون  و  مسـتقیم  بـه شـکل  طبیعـت 

.)65-Kellert, 2008:63( می‌شـود  درک 
22 رویکـرد دوم: اسـتفاده غیرمسـتقیم از طبیعـت؛ .

رویکـرد دوم بـه ایـن صـورت اسـت کـه از 
ویژگی‌هـا و خـواص موجـود در طبیعـت در 
طراحـی بهره‌بـرداری می‌شـود. بـه طـور مثـال 
در ابتـدا به پژوهش بر روی الگوی هندسـی و 
پیچیـده عناصـر طبیعـی می‌پردازد و سـپس در 
جهت طراحی معماری یا سـازه از آن اسـتفاده 
می‌کننـد و پیچیدگـی مـورد علاقه انسـان‌ها در 
محیـط طبیعـی را، در فضـای معمـاری خلـق 
می‌کننـد. چنیـن مواردی به شـکل غیرمسـتقیم 

و ذهنـی درک می‌شـوند )همـان(.

 
تصویر 2. دو رویکرد اصلی در طراحی بوفیلیک؛ منبع: 

.Kellert, 2008

4-1-5- عناصر طراحی بیوفیلیک
بیـان مسـتقیم و غیرمسـتقیم بیوفیلیـک در طراحی در 
6 عنصـر اصلـی دسـت‌بندی و توصیـف شـده‌اند که 

به شـرح ذیل می‌باشـند:
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Kellert, 2008 :تصویر 3. عناصر طراحی بیوفیلیک؛ منبع

4-2- معماری مجتمع مسکونی
4-2-1- مفهوم‌شناسی مسکن

درخصـوص مسـکن تعاریـف متعـددی ارائـه شـده 
اسـت که بـه برخـی از آن‌ها در ذیـل اشـاره می‌کنیم:

11 مسـکن اسـم مـکان اسـت بـر وزن مفعـل بـه .
معنـای محـل آرامـش و سـکونت کـه از مـاده 
سَـکَن بـه معنـی آرامـش می‌آیـد و در اصطلاح 
بـه مکانـی می‌گوینـد کـه انسـان در آن زندگـی 
می‌کنـد )قربانـی سی‌سـخت، یزدان‌پـور، 1392، 

.)2 ص 
22 مسـکن جایـی اسـت کـه در مقابـل فضاهـای .

محلـی  دارد،  قـرار  و صـدا  سـر  پـر  و  متنـوع 
اسـت کـه مـردم پـس از تالش روزانـه دور از 
هیاهوی ناشـی از کار و فعالیت برای اسـتراحت 
و زیسـت سـالم به آن‌جا پنـاه می‌آورنـد )معین، 

.)4390 ص   ،1362
33 مسـکن یـا واحـد مسـکونی، مـکان، فضـا و یـا .

محوطـه‌ای اسـت کـه یـک یـا چنـد خانـوار در 
آن سـکونت داشـته و بـه یـک یـا چنـد ورودی 
)شـارع عـام یـا شـارع خاص( راه داشـته باشـد 

ایـران(. آمار  )مرکـز 
44 مسـکن مجموعـه‌ای از تسـهیلات اسـت کـه به .

منظـور ارائـه خدمـات فشـرده در یـک مـکان 

فیزیکـی قـرار دارد و معنـی ایـن واژه بـا توجـه 
بـه گوناگونـی شـرایط اجتماعـی، اقتصـادی، و 
ایـن تعریـف  خانوادگـی تغییـر می‌کنـد. طبـق 
مسـکن در مفهـوم محیطـی‌اش نه بـه عنوان یک 
سـرپناه، بلکـه بـه مثابه وسـیله‌ای درنظـر گرفته 
اساسـی  معیارهـای  کـه می‌بایسـت  بـود  شـده 
لازم بـرای ایجـاد پیونـد بیـن زندگی خانـواده و 
محیـط را دارا باشـد )حبیـب، 1383، ص 15(.

55 در دومین اجلاس اسـکان بشـر در سال )1996( .
کـه در اسـتانبول برگـزار شـد مسـکن مناسـب 
چنیـن تعریـف شـده اسـت: »سـرپناه مناسـب 
تنهـا بـه معنای وجود یک سـقف بالای سـر هر 
شـخص نیسـت، سـرپناه مناسـب یعنی آسـایش 
فیزیکـی  دسترسـی  مناسـب،  فضـای  مناسـب، 
پایـداری  مالکیـت،  امنیـت  مناسـب،  امنیـت  و 
سیسـتم  تهویـه،  روشـنایی،  سـازه‌ای،  دوام  و 
از  اولیـه  زیرسـاخت‌های  مناسـب،  گرمایـی 
قبیـل آب‌رسـانی مناسـب، بهداشـت و آموزش، 
زیسـت‌محیطی،  مناسـب  کیفیـت  زبالـه،  دفـع 
عوامل بهداشـتی مناسـب، مکان مناسـب و قابل 
دسـترس از نظـر کار و تسـهیلات اولیـه که همه 
ایـن مـوارد بایـد بـا توجـه بـه اسـتطاعت مردم 

خانـه تأمیـن شـود« )دلال پـور، 137۹(.
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4-2-2- تعریف موضوعی مجتمع مسکونی19 
مجتمع‌های مسـکونی بـا تجمع تعـدادی آپارتمان در 
یـک بلـوک شـهری، که بـه شـکل یکپارچـه طراحی 
از  باشـند، پدیـد می‌آیـد. بسـیاری  و ترکیـب شـده 
مجتمع‌های مسـکونی دارای فضای عمومی مشـترکی 
هسـتند کـه مـورد اسـتقاده همگانـی سـاکنان مجتمع 
قـرار می‌گیـرد و دیگـران حق اسـتفاده و حتـی ورود 
بـه آن را ندارنـد. یک مجتمع مسـکونی ممکن اسـت 
از خانه‌هـای ویلایـی مسـتقل و یـا آپارتمان‌های چند 
طبقـه شـکل گیـرد. انـدازه مجتمع‌های مسـکونی نیز 
متنـوع اسـت و برخـی از آن‌هـا به اندازه‌ی یک شـهر 

.)mag-iran.com( متوسـط جمعیت دارنـد

4-2-3- نقش و جایگاه کنونی مجتمع مسکونی
شـاید نتوان بـه صراحت گفـت که مجتمع مسـکونی 
عملکـردی اسـت کـه در شـهرهای قرن بیسـتم پدید 
آمـده و پیـش از آن وجـود نداشـته اسـت، بی‌شـک 
نمونه‌هـای اولیـه مسـاکن جمعـی بـه قرن‌هـا بیـش 
بـاز می‌گـردد، امـا بدیهـی اسـت کـه تغییـرات ایـن 
عملکـرد در قرن گذشـته چنـان بوده کـه تفاوت‌هایی 
سـاختاری بـا نمونه‌هـای پیـش از آن بـه وجـود آمده 
و ایـن امـر سـبب پیدایـش مفهومی جدیـد در عرصه 
عملکردهـای معمـاری شـده اسـت. در ایـن میـان با 
نیم-نگاهـی بـه حجـم انبـوه مطالعـات معمارانـه و 
پیامدهـای زندگـی در  روانشناسـانه‌ای کـه پیرامـون 
مجتمـع مسـکونی صـورت گرفتـه اسـت، می‌تـوان 
دریافـت کـه کیفیت زندگـی در مجموعه‌هـای عظیم، 
پرجمعیـت و یکنواخـت نـه تنها برای مردمان مشـرق 
مرکـزی،  حیاط‌هـای  بـا  هایـی  خانـه  )کـه  زمیـن 
ایوان‌هـای وسـیع و فضاهایی پرنور عادت داشـته‌اند( 
بلکـه برای سـاکنین تمامی شـهرهایی که بـرای اولین 
ایـن مجموعه‌هـا سـکنی گزیده‌انـد، همـراه  بـار در 
بـا احسـاس غربـت بـوده اسـت. مجموعه‌هایـی کـه 
زاییده زیسـتن در شـهرهای قرن بیستم است و اساسا 
تصـور چنیـن مجموعه هایـی پیش از افزایش سـریع 
جمعیـت، مهاجـرت روسـتاییان بـه شـهرها، افزایش 
قیمـت زمیـن مسـکونی، انقالب صنعتـی، تولیـدات 
بـوده  ذهـن  از  دور  بسـیار  پیش‌سـاختگی  و  انبـوه 
اسـت. مجموعه‌هایـی که پـس از قرن بیسـتم )دوران 

19. Clusters

بازسـازی پس از جنگ جهانی دوم( زیسـتن در آن‌ها 
اجتناب‌ناپذیـر بـوده اسـت. بـه همین دلایـل آن-چه 
امـروزه ملاک برتـری طراحی مجتمعی در مقایسـه با 
مجتمع‌هـای دیگـر می‌شـود چیزی نیسـت جـز میزان 
موفقیـت هـر طرح برای کاسـتن این احسـاس غربت 
و افزایـش احسـاس تملّـک و بازگردانـدن هویـت و 
شـخصیت بـه تک‌تـک واحدهـای مسـکونی. عـدم 
وجـود تعریفـی مشـخص از مقیـاس و انـدازه ایـن 
عملکـرد در ایـران سـبب شـده اسـت تا ایـن واژه به 
طیـف وسـیعی از سـاختمان‌های مسـکونی، اعـم از 
آپارتمان‌هـای چنـد واحـدی تـا شـهرک‌های چندین 
هزار واحدی، نسـبت داده شود. تغییرات و دگردیسی 
آرام ایـن عملکـرد بـه دلیـل تغییـر نیازهای مـردم در 
طـول زمـان و نیـز تاکیدی بـر اهمیـت دوره‌ای برخی 
شـهرها بـه لحـاظ تعـداد زیـادی مجتمـع مسـکونی 
سـاخته شـده همراه با نحـوه‌ی نواندیشـی در طراحی 

قابـل درک اسـت )طالبیـان، 1387(.

4-3- بیوفیلیک در معماری مسکونی
4-3-1-  ارزش معماری مبتنی بر محیط طبیعی

کـه  دارد  وجـود  محکمـی  تجربـی  مـدرک  اگرچـه 
و  چشـم‌اندازها  از  ویـژه‌ای  مجموعـه‌ی  بـا  انسـان 
عناصـر طبیعـی وابسـتگی مثبتـی را حفـظ می‌کنـد، 
امـا نمی‌تـوان ایـن نکتـه را انـکار کـرد کـه برخـی 
موجـب  نیـز  رخدادهـا  یـا  طبیعـی  مشـخصات 
واکنش‌هـای منفـی و حتـی آزاردهنـده در انسـان‌ها 

 .)106-Smardon, 1988:85( شـوند 

4-3-2-  لزوم ارتباط معماری با طبیعت
مطالعـه تاريـخ همـواره كيـي از مهمتريـن مطالعـات 
بشـمار مـي‌رود، »چـرا كـه ذهـن انسـان همـواره مي 
توانـد از شـرايط خـاص زمـان و مـكان خـود فـارغ 
شـده و اصـول اصيـل و مانـدگار جهـان را بهتر درك 
كنـد« )حمـزه نژاد، 1385، ص168(. در رابطه با سـير 
رابطـه انسـان و طبيعت در طـول تاريـخ نظريات زير 

قابل بررسـي اسـت: 
11 »نظريـه فرازگـرا«20 : در طـول تاريـخ، بشـر  بـا .

يـك سـير پيشـرفت‌گرا بـه تدريج رابطـه اش را 
بـا طبيعـت تكميـل نموده اسـت.

20. optimism
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22 از . تدريـج  بـه  بشـر   : فرودگـرا«21  »نظريـه 
طبيعـت فاصلـه گرفتـه و بهتريـن و كاملتريـن 
رابطـه اش بـا طبيعـت در آغـاز تاريـخ بـوده 

اسـت.
33 »نظريـه سـير تناوبـي و پيشـرفت زنـده تاريخ« .

بشـر  تكاملـي  سـير  خلـدون(:  ابـن  )نظريـه 
هماننـد موجـودي زنده رشـد كرده و بـه بلوغ 
مـي رسـد و در نهايـت مـي ميـرد. ايـن سـير 
توانـد  مـي  تمدنهّـا  تمـام  مـورد  در  تكاملـي 

.)169-168 باشـد )همـان، صـص  صحيـح 
تـا  تاريـخ تالش كـرده اسـت  بشـر در طـول 
سـلطه خـود را بـر طبيعت گسـترش دهـد و در اين 
راسـتا بـه پيشـرفت هايي دسـت يافته اسـت، اما از 
جهـت درك ابعاد معنـوي طبيعت، نه تنها پيشـرفتي 
قابـل توجـه نداشـت، بلكـه سـير نزولي نيز داشـته 
اسـت. از ايـن دو بعـد، »ارتبـاط بـا طبيعـت« را بـه 
چهـار دوره تاريخـي مـي تـوان تقسـيم بنـدي كرد 

)كوششـگران، 1384، ص21(:
)دوره  ارُگانیـک«  الگـوواره  و  »طبيعـت  	-1
انسـان  دوره  ايـن  در   : يـا عصـر حجـر(22  شـكار 
تحـت سـلطه طبيعـت قـرار داشـت و طبيعـت بـر 
تمـام ابعـاد زندگـي او مسـلط بود. انسـان بـه دنبال 
تاميـن نيازهـاي خـود؛ يعنـي نيازهاي امنيـّت و بقاء 

؛ د بو
  

 
تصویر 4. نگارینه‌ای از انسان نخستین در غار آلتامیرای 

اسپانیا؛ ماخذ: محمودی نژاد، 1389. و 

21. pessimism
22. Organic

تصوير 5. تصویری از هلال حاصلخیز که نخستین 
تمدنهای مبتنی بر کشاورزی در این هلال شکل گرفته 
اند. هلال خضیب )به معنی داسه بارور(، نام بخش 

تاریخی از خاور میانه و در برگیرندهٔ بخش‌های خاوری 
دریای مدیترانه، میانرودان و مصر باستان می‌باشد. این 

نام نخستین بار از سوی جیمز هنری بریستد باستانشناس 
دانشگاه شیکاگو بر این بخش از جهان گذارده‌شد. 

داسه بارور با رودهای نیل، دجله، فرات و رود اردن 
سیراب می‌شود. این منطقه از باختر به دریای مدیترانه، 
از شمال به بیابان سوریه و از دیگر سویها به شبه جزیره 

عربستان و خلیج فارس و دیگر بخش‌های مدیترانه 
محدود می‌شود. داسه بارور امروزه کشورهای مصر، 

اسرائیل، لبنان و نیز کرانه باختری رود اردن و نوار غزه و 
بخش‌هایی از اردن، سوریه، عراق، جنوب شرقی ترکیه، 

غرب و جنوب غربی ایران را دربرمی‌گیرد. جمعیت 
داسه بارور را امروزه نزدیک به ۱۲۰ میلیون یا دست 
کم یک‌چهارم جمعیت کل خاور میانه تخمین می‌زنند 

)ماخذ:محمودي نژاد، 1392، صص 49-45(.

 : ارُگانیـک«23  فـرا  الگـوواره  و  »طبيعـت  	-2
بـه حـوزه  امنيّـت  از حـوزه  انسـان  توقـع  سـطح 
تحمّـل  بـه  قـادر  انسـان  رسـد.  مـي  آسـايش 
كـردن  هماهنـگ  درصـدد  و  نيسـت  ناملايمـات 
»طبيعـت بـا خـود« و يـا »خـود بـا طبيعـت« برمي 
آيـد )همسـو كـردن طبيعـت و خـود بـه نفـع هـر 
دو(. ايـن دوره بـه دو بخـش »دوره دام« )زندگـي 
سـاكن(  )زندگـي  كشـاورزي«  »دوره  و  سـياّر( 

23. Hyper Organic
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بـه  تـوان  ایـن رابطـه مـی  تقسـيم مـي شـود. در 
بشـر  یکجانشـینی  در  چایلـد«  گُـوردن  »نظریـه 

کـرد24.  اشـاره 
»طبيعـت و الگوواره تسـلط بـر طبيعت«25   	-3
)دوره  دوره  ايـن  در  صنعتـي(:  انقالب  )دوره 
امنيّـت  از  فراتـر  بشـر  توقـّع  انقالب صنعتـی(26  
دنبـال  را  طلبـي  لـذّت  و  رفـاه  رفتـه،  آسـايش  و 
مـي كنـد. انسـان در صـدد حداكثـر بهـره بـرداري 
از طبيعـت بـه نفـع خـودش اسـت و زمينه آسـيب 
رسـاندن بـه طبيعـت را فراهـم مـي آورد. »در اين 
حالـت، طبيعـت بـه عكـس نسـبت پيشـين، ديگـر 
تعامـل دو سـويه و برابـر بـا انسـان را نمايندگـي 
نمـي كنـد، بلكـه بـه شـدت منفعـل از اعمـال كي 
سـويه انسـان قـرار مي گيـرد.« )نصـر، 1384، ص 
8(. در ايـن دوره مهندسـي ژنتكي و دوران سـلطه 
اتومبيـل مطـرح مي شـود )حمزه نـژاد، 1385، ص 

.)183
ارُگانیـک  شـبه  الگـوواره  و  »طبيعـت  	-4

24. »نظريه گوردن چايلد«؛ گوردن چايلد بر پيدايش كشاورزي پيش 
از پيدايش تمدن و شهرنشيني تايكد دارد. از آغاز شهرنشيني به عنوان 
انقلاب شهري نام مي برد و معيارهاي شهرنشيني را شامل موارد زير 
گوناگون،  در حرف  مكان، تخصص  در كي  تمركز  داند: )وجود  مي 
وجود وسيله گردش چرخ اقتصادي، معماري يادمان عمومي، طبقات 
خاص اجتماعي، پيدايش خط، علوم دقيقه، هنر طبيعي، تجارت خارجي 
و عضويت در گروه بر اساس محل سكونت و نه تبار و نژاد(. چایلد 
مازاد  طعام  تولید  داند:  می  لازم  شهری  انقلاب  برای  اصلی  رکن  دو 
قابل ذخیره و سایر مواد اولیه توسط بخشی از جامعه برای حمایت از 
فعالیتهای دیگر صاحبان حرف و اختراع خط که بدون آن امکان ثبت 

دائمی امکان پذیر نبوده است.
25. High Technologic
26. در سده هجدهم و اوايل سده نوزدهم، كارفرمايان بسياري بودند 
كه به‌سرعت عوامل توليد را به شيوه‌اي جديد تريكب ميك‌ردند، مشتاق 
كشف بازارهاي تازه بودند، و از هر فكر جديد استقبال ميك‌ردند. در 
و  حقوقي  رويه‌هاي  دوره،  اين  در  بود.  نوآوري«  »دوره  دوره،  واقع، 
قضايي هم تغيير كرد. نگارنده، در واقع معتقد است كه انقلاب صنعتي 
محصول فرآيندي اجتماعي است و نه افراد نابغه. او مي‌گويد، اختراع 
عمدتا در جامعه‌اي صورت مي‌گيرد كه به‌جاي توجه صرف به هدفهاي 
را  رابطه‌اي  او سپس چنين  باشد.  ايجاد مخازن فكري  مادي، درصدد 
بين مؤلفه‌هاي مختلف منجر به انقلاب صنعتي برقرار ميك‌ند: همزمان 
شدن عرضة روزافزون زمين، كار، و سرمايه موجبات توسعة صنعتي 
را فراهم آورد؛ سوخت و انرژي مورد نياز صنعت در مقياس كلان به 
ياري زغال‌سنگ و نيروي بخار تامين شد. در اين راستا، نرخهاي پايين 
بهره، قيمتهاي روبه افزايش، و انتظار سودهاي كلان نيز مشوق‌هايي مهم 
اقتصادي و مادي و فراسوي  اما در پس اين عوامل  به‌شمار مي‌رفت. 
اينها، چيزي بالاتر وجود داشت: داد و ستد با خارجيان، افق ديد افراد را 
نسبت به جهان گسترش داد. علم موجب توسعة برداشت و درك مردم 

از كاينات شد.

صنعتـي«27 : همچنـان انگيـزه رفـاه در ايـن دوران 
زيسـت  آسـيب‌هاي  از  درك  امّـا  دارد،  وجـود 
در  جهانـي  جامعـه  اسـت.  رفتـه  بالاتـر  محيطـي 
آمـده  بـر  طبيعـت  بـا  صنعـت  سـازگاري  صـدد 

ص184(. همـان،  )همـو،  اسـت 
»ادوارد ویلسـون« نویسـنده کتـاب »تاثیرگـذار 
کـه  اسـت  آن  بـر  اجتماعـی«  زیست‌شناسـی 
)بیوفیلیـا(  از خصلـت زیسـت‌گرایی  ذاتـا  انسـان، 
نهـاد  در  کـه  اسـت  برخـوردار  طبیعت‌دوسـتی  و 
اسـت.  شـده  گذاشـته  ودیعـه  بـه  انسـان  ژنتیـک 
اگرچـه انسـان بـر اسـاس یـک سـری علایـق بـه 
اقـدام  سـکونت  بـرای  خـاص  مکانـی  انتخـاب 
می‌کنـد امـا در شـرایط ایـده‌آل ایـن سـکونت‌گاه 
جایـی اسـت کـه درختـان بـا فاصلـه از هـم قـرار 
گرفتـه و بیـن آن‌هـا را گیاهـان علفی می-پوشـاند 
و گاهـی کپه‌هایـی از بیشـه‌های کوچـک و متراکـم 
در  فضایـی  تجربـه  )ایـن  می‌شـود.  دیـده  آن  در 
انسـان‌های اولیـه بـا نـام تاریخـی سـاوان شـناخته 
طبیعـی  بنیان‌هـای  قدیـم  دوران  در  می‌شـود(. 
زندگـی آب، هـوا، خاک، پوشـش گیاهـی هنوز به 
طـور جـدی تهدید نشـده بودند و چشـم‌اندازهای 
چشـم‌اندازهای  بقایـای  و  کشـاورزی  متنـوع 
طبیعـی بخـش وسـیعی از طبیعـت سـرزمین ایـران 
دسترسـی  دلیـل  همیـن  بـه  می‌دادنـد،  تشـکیل  را 
بـه طبیعـت آزاد، قـدم زدن، هواخـوری و گـذران 
یـک روز پربـار در کنـار طبیعـت چنـدان دشـوار 
چشـم‌اندازهای  نخسـت  زمـان،  مـرور  بـه  نبـود. 
طبیعـی و سـپس چشـم‌اندازهای متنوع کشـاورزی 
از فضـای پیرامـون شـهرها شـروع بـه عقب‌نشـینی 
کردنـد. شـاید چنیـن رونـدی را بتـوان بـرای اکثر 
ولـی  کـرد.  ردیابـی  فضاهـای شهری‌شـده جهـان 
قابـل  ایـران  شـهری  فضاهـای  مـورد  در  آن‌چـه 
توجـه و شـاید بی‌همتـا اسـت، نابـودی فضاهـای 
تک‌درخت‌هـا،  درختـی،  گروه‌هـای  شـهری  سـبز 
باغ‌هـای قدیمـی و تاریخـی اسـت که همـواره آن 
را نسـلی بـه وجـود آورده و نسـلی دیگـر از میان 

 .)1391 بـرده اسـت )کبیـری سـامانی، 
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نمودار 1. رابطه انسان و طبیعت در تاریخ؛ ماخذ: نگارنده 
بر اساس محمودي نژاد، 1392.

ارتباط  کاهش  و  طبیعت  عقب‌نشینی  موازات  به 
انسان با محیط‌های طبیعی و طبیعی نما، فرآیند دیگری 
نیز به جریان افتاده است؛ تحولات زیست محیطی که در 
محیط‌های شهری رخ داده است نه در مسیری تکاملی 
)تکامل به معنای حرکت به سمت کمال( که از دیدگاه 
در  فرهنگی،  و  جامعه‌شناختی  روان‌شناختی،  پزشکی، 
مسیری انسان‌ستیز قرار گرفته‌اند. امروزه رابطه بسیاری از 
بیماری‌های جسمی، روحی، ناهنجاری‌های اجتماعی و 
فرهنگی با فشارهای زیست‌محیطی موجود در محیط‌های 
شهری به اثبات رسیده است. با این اوصاف از فضا و نمای 
سبز می‌توان برای تنش‌زدایی و ایجاد آرامش روحی و 
جسمی در محیط‌های شهری استفاده کرد. احداث هر نوع 
فضای سبز به روان‌بخشی، زیباسازی و ایجاد آرامش در 

محیط کمک می‌کند )کبیری سامانی، 1391(.

 
تصویر 6. نمودار کاربردهای فضای سبز؛ منبع: حاتمی و 

دیگران، 1395، ص 7.

در رویکـردی جامـع به رابطه معمـاری و طبیعت، 
می‌تـوان بـه تقسـیم‌بندی جامـع و مانـع زیـر اشـاره 
داشـت؛ چنانچـه در رابطـه بـا رویکردهـای مبتنی بر 
طبیعـت در معمـاری می‌تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره 
ارتبـاط  مفهـوم  بـه  عمیـق  نگاهـی  در  کـه  داشـت 
»طبیعـت و معمـاری« امـروز جهـان، قابـل مشـاهده 

: ست ا
11 که . رویکردهایی  میان  در  منشاء«:  به  »ارجاع 

بنیادین و سرشتی را در فضای  جستجوی امری 
معماری مورد تحلیل قرار داده اند، برخی از نظریه 
ها به مفهوم هایی مانند آغاز یا منشاء ارجاع نموده 
منشاء  به  ارجاع  ها  نظریه  از  در گروهی  اما  اند. 
توسط مفهوم هایی مانند سرنمون یا آرکتایپ و 
این  و  است  گرفته  قرار  تحلیل  مورد  ناخودآگاه 
موضوع در نظریه های »گاتفرید زمپر« و »مارک 
»لیوکک«  است.  پیگیری  قابل  لاگیر«  آنتوان 
)2006( نمونه‌هایی مانند غار، حیاط سرپوشیده، 
حیاط روباز، آتشدان و قیاس های انسان انگارانه 
را به عنوان برخی از نمونه های وابسته به سرنمون 

معرفی کرده است.
22 »ارجاع به ارُگانیسم«: آنچه که در جامعه به عنوان .

درون  از  است،  شده  شناخته  ارُگانیک  معماری 
جنبش مدرن و در حکم واکنشی نسبت به تاثیرات 
سبک بین‌المللی، محو شدن مفهوم پیشین طبیعت 
و بازگشت به ریشه‌های تفکّر رمانتی سیزم پدید 

آمده است. 
33 »ارُگانیک گرایی قرن نوزدهم«: با وجود آنکه . 	.3

در قرن نوزدهم به معنای آنچه که امروز از ارُگانیک 
برداشت می شود، معماری ارُگانیکی مطرح نبوده 
است، اما منشاء پیدایش آن را می توان در نظریه 
زیبایی‌شناسی کلاسیک، رنسانس و نیز علم بیان، 
جستجو کرد. در قرن نوزدهم، ارُگانیسم مفهومی 
است که بیشتر در نظریه و به جهت شیوه خلق و 
تفسیر به کار رفته و در قرن بیستم این مفهوم به دو 
معنای دیدگاه و سبک طراحی معماری تبدیل شده 
است. در نظریه های ارُگانیسم قرن نوزدهم افرادی 
مانند »الویز هرت«، »شینکل« و »راسکین« نوعی 
قیاس با اشکال طبیعی را مطرح نموده اند. تاکید 
اصلی در این نظریه ها بر وحدت ارُگانیک است 
که به طور غیر مستقیم این وحدت قادر به نمایان 
نمودن ذات لایتناهی است و باید توسط هنرمند 
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امر در عرصه طراحی و  این  تاثیرات  تقلید شد. 
تزیینات در اواخز قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم 
شده  مشاهده  نوو  آرت  مانند  هایی  جنبش  در 
بومی، سنت های محلی  از معماری  الهام  است. 
و به طور کلی گردهم آوری ویژگی های محیطی 
با به کارگیری از عناصر شاخصی چون فُرم های 
مهم  از  حرکت  حس  و  منحنی  خطوط  گیاهی، 
ترین این تاثیرات می باشند )هوکر، 1380؛ بنقل از 

نور محمدی، 1388، ص 54(.
44 قرن . در  عملکردی«:  و  علمی  »ارُگانیک‌گرایی 

بیستم مفهوم ارُگانیک متاثر از نظریه های سولیوان 
و فرانک لوید رایت به صورتی دیگر مطرح شد. 
 1908 سال  حدود  در  ارُگانیک  معماری  واژه 
به  واکنش  در  رایت  لوید  فرانک  توسط  میلادی 
بر  که  است  شده  گرفته   کار  به  سالیوان  فلسفه 
یکی بودن فُرم و عملکرد تاکید می ورزید. از نظر 
او ارابطه میان اجزاء و کل یک ویژگی ضروری 
بشمار می رود؛ هر جزء باید هویت خود را در 
تفکیک  کل  از  حال  عین  در  اما  باشد،  داشته  بر 
نگردد. از نظر رایت معماری ارُگانیک در حالی که 
بر ادغام ابعاد متفاوت زندگی انسان تاکید می کند، 
به جامعه ارُگانیک اطلاق می شود. او در معماری، 
این مفهوم را به بناهایی نسبت داده است که به 
زمان، مکان، محیط و مقصود، حقیقی باشند. در 
ارُگانیک رایت  از رویکرد  افرادی که  میان دیگر 
هرینگ،  هوگو  به  توان  می  اند،  نموده  حمایت 
بروس گف، هربرت گرین و پائولو سولری اشاره 
نمود؛ هرچند که با مطالعه عمده آثار این معماران 
به طور قابل ملاحظه‌ای پیروی از طبیعت فیزیکی 
طبیعی،  های  فُرم  و  خطوط  کارگیری  به  مانند 
با محیط طبیعی و  هماهنگی شیوه های ساخت 

مصالح طبیعی مشاهده می شود.
55 های . نظریه  به  اشاره‌ای  اجتماعی«:  »ارگانیسیزم 

در  شناس،  جامعه  و  فیلسوف  مامفورد،  لوئیس 
رابطه با جستجوی تعادل آرمانی و مفهوم ارُگانیک 
موثر  اندیشه  این  متفاوت  سطوح  بهتر  درک  در 
است. مامفورد از متفکّران و منتقدان برجسته قرن 
بیستم و متاثر از تعالیم پاتریک گدس است. نظریه 
های او تحت تاثیر متفکّران رُمانتیکی چون هگل، 
معتقد  که  باشد  می  موریس  و  راسکین  کُلریج، 
ثابت  نیوتنی  مکانیزم  صورت  به  طبیعت  بودند 

بشمار نمی رود، بلکه روح تکاملی است که شبکه 
مامفورد  بخشد.  می  حیات  را  یکپارچه  زندگی 
مساله ارُگانیک را تنها در رابطه انسان و طبیعت 
خلاصه نکرده بلکه با اشاره به هدف دستیابی به 
اقتصاد متعادل و امکان تحقق جهانی، انسان را به 
نمودن  مشخص  و  خود  حقیقی  وضعیت  درک 

آرمان نوین زندگی تشویق نموده است.
66 »ارجاع به نظم«: لویی کان در خلق آثار خود به .

طریق کامل تر و با رویکردی فلسفی و اندیشه‌ای 
عمیق، عمل کرده است. توجه او به مفاهیم روان، 
نظم، جوهر، نور و سکوت، همگی بر اساس این 
رویکرد استوار است. برخی از واژگانی که کان به 
افرادی چون افلاطون و  کار برده است، متاثر از 
یونگ است و برخی دیگر به منظور بیان مفهومی 
خاص ابداع نموده است. به این ترتیب فُرم از نظر 
کان با آنچه که به طور متعارف در ادبیاّت معماری 

به کار برده می شود، متفاوت است.
77 انسانی«: . سرشت  و  ساختار  مفهوم  به  »ارجاع 

بر  ویژه‌ای  صورت  به  گرایی  ساختار  اندیشه 
»لوشینگر«  گفته  به  است.  نهاده  تاثیر  معماری 
)1981( ساختارگرایی به عنوان یک جنبش پیشرو 
از 1960 تا امروز مطرح شده است. این جنبش به 
مثابه بیان یک دیدگاه کل نگر و واکنشی نسبت 
به مفهوم مکانیکی عملکردگرایی مطرح شده در 
یافته  بازتاب  معماران(،  المللی  بین  )کنگره  سیام 
یک  عنوان  به  واقعیت  ساختارگرایی،  در  است. 
توجه  بر خلاف  آن  در  که  نگریسته شده  کلیت 
بیشتر نسبت به اجزاء، جزء و کل همزمان در نظر 
گرفته شده اند. متاثر از این جریان فکری به تدریج 
در میان معماران، فعالیتی شکل گرفت که به طور 
عمده مطالعه فرهنگ های باستانی مانند آفریقا و 
آمریکا آغاز گشت. در این میان می توان به فعالیت 
های »آلدو فن آیک«، »هرمن هرتزبرگر« و »یاکوب 
مجدد  کشف  به  که  نمود  اشاره  هلند  در  باکما« 
عناصر ازلی انسان و نیز ترجمه این امر به معماری 
مدرن پرداخته اند. به این ترتیب تحلیل مهم ترین 
نظریه‌های اصلی و خطوط مشی این جریان فکری 
تا حد زیادی می تواند نشان دهنده بازگشت به 

احیای سرشت انسانی نسبت داده شود.
88 »ارجاع به روحیه مکان یا منطقه«: در نیمه نخست .

قرن بیستم،  معماران بسیاری به ویژگی های محله 
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و منطقه گرایی گرایش داشته اند. نمونه روشن ان 
برخی از آثار لوکوربوزیه در دهه 30 قرن بیستم، 
باشد. همچنین در دوران  در شیلی و تولون می 
بازگو  آلتو  آلوار  معماری  مدرن،  معماری  رشد 
محیطی  های  ریشه  درون  او  جستجوی  کننده 
است؛ به گونه‌ای که انسان را وا می‌دارد که ببیند و 
درک کند و علاوه بر آن احساس کند که به چیزی 
شولتز،  )نوبرگ  می‌کند  رجعت  اصیل  و  واقعی 
1381، ص 94(. »ریکاردو بوفیل«، »آلوار سیزا«، 
دیگری  افراد  نیمایر«  »اسکار  و  باراگان«  »لویی 
و  منطقه‌ای  گونه‌ای حس  به  یک  هر  که  هستند 
تعلق به مکان را در آثار خود منعکس نموده اند. 
منطقه گرایی جدید  نظر شولتز، اصطلاح  مطابق 
نیز در خلال دهه 1960 گسترش یافته و مکمل 
جریان ساختارگرایی آن زمان در جهت شناسایی 
انسان و انسانی کردن زندگی شهری به شمار رفته 
داده  نشان  منطقه‌ای  ویژگی  ماهیت  بحث  است. 
است که »هر زبان معماری باید با شرایط محلی 
سازگار باشد. هر اثر معماری تنها زمانی هستی می 
یابد که چنین تجسم عینی و ریشه‌ای تحقق یافته 
باشد و هر موقعیت باید در رابطه با کل فراگیرتر 

درک گردد.«
99 »ارجاع به الگوهای زندگی«: کریستوفر الکساندر .

و همکاران او، در انتقال مبانی فکری خود به طور 
مستقیم از طبیعت، نیروهای طبیعت، الگوهای زنده 
و امر طبیعی بهره گرفته اند. نظریه اصلی الکساندر 
بر دیدگاه منسجمی از محیط عینی استوار است که 
تحت عنوان »کیفیت بدون نام« و »معماری زنده« 

بیان شده است. نمونه این کیفیت ها در معماری 
بومی سنتی متجلی شده اند، اما الکساندر معتقد 
ها  کیفیت  این  بیستم  قرن  معماری  در  که  است 
به تدریج از میان رفته اند. او در »یک زبان الگو« 
با یکدیگر یک  پرداخته که  الگو  به معرفی 253 
زبان را شکل می‌دهند. قصد او از الگوی مشترک، 
طرح قاعده‌ای سه بخشی است که میان زمینه‌ای 
مشخص، نظام نیروهای مشخص که به طور مکرر 
که  فضایی  ترکیبی  و  دهند  می  زمینه رخ  آن  در 
سازند،  آزاد  را  خود  نیروها  این  دهد  می  امکان 

ارتباط برقرار می‌کند.
1010 کیفیتی  جستجوی  بوم«:  خردمندی  به  »ارجاع 

حقیقی و خالص در فضا در برخی از رویکردها 
با ارجاع به خرد بوم و در برخی دیگر با ارجاع 
همراه  بومی  معماری  به  رمانتیک  و  نوستالژیک 
را  بومی  معماری  برخی  همچنین  است.  شده 
وسیله‌ای در آموزش و درک فضا در نظر گرفته 
اند  برخی به طور مستقیم از فُرم‌های بومی اقتباس 
نموده‌اند، در میان این طیف گسترده و با رجوع 
صورت  به  بوم  از  تاثیرپذیری  که  رویکردی  به 
می‌توان  است،  نگرفته  صورت  مستقیم  اقتباس 
به »بالکریشنا دوشی« معمار معاصر هندی اشاره 
بوم و طبیعت در  بستر،  اندیشه هماهنگی  نمود. 
آثار او در سطوح عمیقی متجلی شده است. در 
طبیعت،  دانش  به  او  اعتقاد  می‌توان  او  معماری 
پیوند آن با قوانین اخلاقی و معنوی هند و پیوند 
عمیق میان ذهن معمار و طبیعت را تحلیل نمود 

)نور محمدی، 1388، صص 58-49(.

نمودار 2. رویکردهای مبتنی بر طبیعت در معماری؛ ماخذ: نگارنده بر اساس نور محمدی، 1388
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4-3-3- طراحی بیوفیلیک در محیط مسکونی
حداکثـر  از  اسـتفاده  بـا  بایـد  آل،  ایـده  طـور  بـه 
فرصت‌هـای ممکـن، محـدوده محله‌هـای مسـکونی 
را بـه گونـه‌ای طراحـی کرد کـه بتوان به طـور روزانه 
.)2008 ,kellert( در معـرض طبیعـت قـرار گرفـت

yy 28اسکان مجموعه‌ای و فضای مشترک خارج از بنا
در ایـن طـرح، فضاهـای بیرونـی مشـترکی در میـان 
محوطـه مسـکونی در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه 
فرصت‌هـای مناسـبی را جهـت در معـرض طبیعـت 
بـودن را بـه وجـود مـی‌آورد. ایـن فضاهـا در مرکـز 
واحد همسـایگی قرار داشـته و بدون عبـور از خیابان 
قابـل دسترسـی می‌باشـند، فضـای پـارک اتومبیل‌هـا 
در حاشـیه‌ها در نظـر گرفتـه شـده‌اند. بـه طـور کلـی 
دارای ماهیتـی نیمـه خصوصـی، نیمه عمومی هسـتند 
را  فضاهـا  ایـن  از  اسـتفاده‌کنندگان  درصـد   80 و 
کـودکان تشـکیل می‌دهنـد )kellert, 2008: 183(. حیاط 
باغ‌هـای  کمبریـج،  آکسـفورد  دانشـگاه  محوطـه  و 
تاریخـی و میادیـن شـهرها در ایـالات متحـده آمریکا 
و انگلسـتان و در فـرم هـای امـروزی، شـهرک‌های 
مسـکونی بـا تراکـم متوسـط نمونه‌هایـی از مصادیـق 
ایـن فضاسـازی هسـتند. فوایـد این‌گونـه فضاهـا بـه 

طـور خلاصـه بـه شـرح زیر اسـت:
11 مهیا کردن امکان دید به فضای سبز از خانه..
22 ارائـه مـکان بـازی امـن و بـدون ترافیـک بـرای .

کودکان.
33 ایجـاد فضاهـای طراحـی شـده جهـت کاشـت .

توسـط سـاکنین کـه موجـب بـه وجـود آمـدن 
گونه‌هـای متفـاوت موجـودات زنده می‌شـود و 
در نهایـت باعـث ارتقـای کیفیت محیـط طبیعی 

می‌گردد.
44 ارتقـای حـس اجتماع‌پذیـری و تعامالت بیـن .

سـاکنین، بـالا بـردن حـس مالکیـت و تعلـق به 
مـکان و هم‌چنیـن ایجاد احسـاس مسـئولیت در 
برابـر مـکان زندگـی و محیـط طبیعـی اطـراف 

.)kellert, 2008: 183(

سـولز29 در مورد این نوع مجموعه‌سـازی‌ها عنوان 
کـرده اسـت کـه: سـاکنینی کـه درب منزل‌شـان رو به 
فضـای سـبز پـارک ماننـد گشـوده می‌شـود، صاحب 
28. Self-organization
29. Soules

تجربـه‌ای احساسـی خواهند بـود که برایشـان جالب 
و دل‌انگیـز اسـت. هم-چنیـن وی اظهار داشـت که با 
توجـه بـه اهمیـت ایـن موضـوع، در تمام طـرح های 
خـود فضای سـبز عمومـی را در نظـر خواهند گرفت 

)همان(.

yy 30بن بست‌ها و راه‌های عبوری سبز
آغـاز طـرح خیابـان هـای بـن بسـت را می‌تـوان در 
جنبـش بـاغ شـهر انگلسـتان دیـد. در ایـن رویکـرد 
طراحـی، خیابان-هـای محلـی بـه بـن بسـت منتهـی 
مـی شـوند کـه بهینـه تریـن حالـت آن هـا جهـت 
کـه  گونه‌ای-سـت  بـه  سـبز  فضـای  بـه  دسترسـی 
مسـیرهای بن‌بسـت، هم‌مـرز بـا فضـای سـبز باشـند 
و یـا ایـن بـن بسـت‌ها در اطـراف فضای سـبز حلقه 
زده باشـند. ایـن فضاهـا می‌تواننـد، مکان امنـی برای 
بـازی کـودکان بـه وجـود آورنـد کـه طبـق آمارهای 
بـه دسـت آمـده، در مجتمع‌های مسـکونی با داشـتن 
خیابان‌هـای بـن بسـت، کـودکان 75 درصـد فعال‌تـر 
بـودن و نسـبت بـه دیگـر مجتمع-هـای مسـکونی به 
دلیـل امنیـت بـالا، 100 درصـد رضایـت والدیـن را 
بـه دنبـال دارد. مسـیرهای عبـوری و شـبکه راه‌هـای 
سـبز، راهبـردی دیگـر در طراحـی اسـت و تاکیـد بر 
بـاز مشـترک دارد کـه از طریـق پل‌هـای  فضاهـای 
هوایـی و یـا زیرگذرهـا بـه فضـای طبیعـی اطـراف 
متصـل می‌گردنـد. هم‌چنیـن ایجـاد سـرعت‌گیرها در 
خیابان‌هـا بـه منظـور بالا بـردن امنیت و بـه طور کلی 
دسترسـی ایمـن و آسـان بـه فضـای طبیعـی اطـراف 
مناسـب اسـت. دو نوع طراحی با ایـن رویکرد وجود 
دارد کـه در نـوع اول بـا طراحـی لبه‌هـای آزاد بـرای 
مسـیرها، رشـد حیـات وحـش و پوشـش گیاهـی به 
شـکل بهتـر و کامل‌تـری انجـام شـده و به دلیـل دید 
والدیـن بـه فضاهـا، بـه طور کلـی مکان مناسـب‌تری 
جهـت کـودکان بـه وجـود می‌آیـد. امـا در نـوع دوم 
طراحـی بـه علـت وجـود لبه‌هایـی با پوشـش گیاهی 
بلنـد، عـدم دیـد والدیـن و محدودیـت رشـد و نمـو 
حیـات وحش، کیفیـت فضایی پایین‌تـری حاصل می 
شـود. فوایـد ایـن مسـیرها به طـور خلاصه به شـرح 

زیر می‌باشـد:
11 برای اکثریت قابل دسترس می‌باشند..
22 ایجـاد ارتبـاط بـا فضاهـای بیـرون از محـدوده .

30. Cul-de-sac and Green Ways
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دوچرخه‌سـواری. و  پیـاده‌روی  طریـق  از  مسـکونی 
33 عنوان . به  که  دارند  را  این  پتانسیل  فضاها،  این 

کلاس درس مطرح شوند و به شکل ناخودآگاه 
در  زیست  محیط  کودکان جهت حفظ  ذهن  بر 
.)kellert, 2008: 187( آینده تاثیر خواهند گذاشت

yy 31کوچه
بـا نگرشـی بـر طراحـی کوچه‌هـا، می‌تـوان فضایـی 
را مهیـا کـرد کـه بـرای بـازی کـودکان، ارتبـاط بـا 
طبیعـت و تعامـل سـاکنین مورد اسـتفاده قـرار گیرد. 
در بسـیاری از کوچـه هـا دیـده شـده اسـت کـه در 
طولانـی مـدت ورودی خاصـی برای کوچـه تعریف 
شـده، زباله‌ها به بیـرون محوطه انتقال داده می‌شـوند، 
فضای سـبز را گسـترش می‌دهنـد، از گلدان‌های گیاه 
و نظیـر آن در فضاسـازی اسـتفاده می‌کننـد، در کنـار 
کوچـه نیمکـت و صندلـی نصـب می‌کننـد و به طور 
کلـی آن را تبدیـل بـه یـک محیـط امـن محلـی برای 
سـاکنین می‌نماینـد کـه از طبیعت و تعامل بـا آن افراد 

.)kellert, 2008: 192( دیگـر لـذت ببرنـد

yy 32خیابان‌هایی با سرعت‌گیر
ایـن خیابان‌هـا با داشـتن سـرعت‌گیرهای متعـدد و یا 
بافـت خـاص موجـب پاییـن آمـدن سـرعت حرکت 
اتومبیل‌هـا و موجـب بـالا رفتـن امنیت می‌شـوند. در 
چنیـن خیابان‌هایـی امـکان بازی برای کـودکان فراهم 
اسـت و بـا گسـترش فضـای سـبز در اطـراف آن‌هـا، 
کاشـت بوتـه، درختچه‌هـا و سـایر گیاهـان، می‌تـوان 
ارتبـاط بـا طبیعـت را در آن‌هـا نیـز بهبـود بخشـید 

 .)kellert, 2008: 193(

5- نتیجه‌گیری و جمع بندي
در هر حال، معماری به شـکل دهی »فضای زیسـتی« 
و سـاختن فضایـی بـرای انسـان مـی پـردازد. وسـیله 
ایـن عمـل، شـکل، مـاده، تـوان و تکنیـک و عرصـه 
آن، طبیعـت اسـت. انسـان در دوران مختلف تاریخی 
تابحـال بـا دسـتکاری در محیـط، آن را بـرای خـود 
بصـورت بهینـه‌ای درآورده اسـت، عناصـر و عوامـل 
طبیعـت نقشـی بسـزا در چگونگـی و رونـد شـکل 
گیـری ایـن محیـط مصنـوع دارنـد و محیـط مصنوع 
31. Alley
32. Woonerven/Woonerf

بعـد از ایجـاد و بهـره بـرداری نیـز متقابال در شـکل 
گیـری شـخصیت، رفتـار و نظـام عملکـردی انسـانی 
موثـر اسـت. ايـن مسـاله تـا آنجا پيـش رفـت كه در 
دوران جديـد پسارنسانسـي و حاكميت »عقل ابزاري« 
بـه جـاي »عقـل قدسـي« و توجه بـر »ابزارسـازي« و 
»ابزارگـري«، بـه مثابه مهمترين شـأن وجودي انسـان؛ 
طبيعـت، تعريفـي خـاص و بـي نظيـر يافـت. علم از 
ديـدگاه پيشـتازان نحله‌هـاي فكـري رنسـانس جـز 
علـم تجربـي )‌جديـد( نبـود؛ يعنـي شـناختي تجربي 
عقلـي از رابطه‌هـاي كمـي ميـان پديدارهـا بـه نحوي 
كـه بـه دريافـت »قانـون ثابـت و لايتغير« ختم شـود، 
انسـان را بـه پيشـگويي رويدادهـاي آتي مجهـز كند، 
وي را قـادر بـه تبييـن حادثـه هـاي موجـود كنـد و 
البتـه مهـم تـر از ايـن همـه بتواند انسـان را بـر چيره 
شـدن تمـام عيار بـر طبيعت توانـا گرداند؛ بـه نحوي 
كـه بـه يـاري علـم جديـد انسـان از مواهـب طبيعت 
بـه نفـع خود بيشـترين بهـره ممكـن را ببـرد. در اين 
قلمـرو، طبيعـت نـه رفيق انسـان بلكـه رقيب انسـان 
تلقـي مـي شـد. كيي از آسـيب هـاي جـدي مدرنيته 
بـه عنـوان كانـون آرمانـي انديشـه رنسانسـي، جـدا 
كـردن انسـان از مـادر مهربـان و سـخاوتمندش يعني 
طبيعت بود. رشـد سـريع تكنولوژي سـبب گسـترش 
بـي رويـه شـهرها و حومه سـازي و تخريـب فضاي 
سـبز شـد. شـهرهاي بـا يكفيـت متوسـط جايگزيـن 
طبيعـت بكـر و محيـط هـاي روسـتايي شـدند. تـا 
آنجـا كـه جدايـي انسـان از طبيعـت، هـر روز بيـش 
از پيـش بـه سـرگرداني و درماندگـي او مـي افزايـد. 
عرصـه  در  حاضـر  عصـر  افـزون  روز  پيشـرفتهاي 
هـاي رشـد تخصّصهـاي عملـي از يـك سـو و در 
زمينـه شـناخت شـگفتيهاي طبيعـت؛ از سـوي ديگر، 
ديدگاه‌هـاي بسـيار جديـدي را پيش روي ما گشـوده 
اسـت. ايـن ديدگاه‌ها عالوه بر نمايش بيـش از پيش 
ظرافتهـا و معمّاهـاي دسـتگاه عظيـم خلقـت، اكنـون 
تصويرگـر توفيقـات پـر شـماري در جهـت پايداري 
تمـدن بشـري بـوده اسـت. همان‌طـور کـه پیش‌تـر 
بدان اشـاره شـد معمـاری بیوفیلیـک، تشـخیص نیاز 
فطـری انسـان بـرای برقـراری ارتبـاط بـا طبیعـت به 
طراحـی  جهانـی  اسـتراتژی‌های  و  پایـداری  همـراه 
بتوانـد  واقعـا  کـه  اسـت  محیط‌هایـی  خلـق  بـرای 
کیفیـت زندگـی انسـان را افزایـش دهـد و محیطـی 
متناسـب بـا نیازهـای فیزیولوژیکـی و روان‌شناسـی 
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انسـان ایجـاد کند. معمـاری بیوفیلیک کوششـی دقیق 
بـرای فهـم و درک نیـاز ذاتـی بشـر برای هم‌بسـتگی 
و پیونـد بـا دنیـای طبیعـی و تاثیـر آن در طراحـی و 
سـاخت محیط‌هـای مناسـب بـرای زندگی می‌باشـد. 
از طرفـی از لحـاظ علمـی بـه اثبـات رسـیده اسـت 
کـه محیـط مناسـب زندگی انسـان، محیطی اسـت که 
دارای کیفیـت مطلوبـی باشـد. و زمانـی محیـط، ایـن 
کیفیـت را دارا می‌باشـد کـه بتوانـد نیازهـای متفاوت 
فیزیولوژیکی و روان‌شـناختی انسـان‌ها را پاسـخ داده 
و کیفیـت قابـل قبـول و مطلوبـی را بـرای آن‌هـا بـه 
ارمغـان آورده و رضایـت انسـان‌ها را به همراه داشـته 
باشـد که در این حالـت با اهداف معمـاری بیوفیلیک 

است. همراسـتا 

منابع و ماخذ
11 بیگی‌نـژاد، محمدعلـی، عامـری صفـات، علـی .

معمـاری  ویژگی‌هـای  بررسـی   ،)1395( اکبـر 
نمونـه  ایرانـی،  بومـی  بناهـای  در  بیوفیلیـک 
کنفرانـس  خشـک،  و  گـرم  اقلیـم  مـوردی: 
تکنولـوژی،  و  علـوم  در  نـوآوری  بین‌المللـی 
دانشـگاه آزاد اسالمی قشـم، واحـد بین‌الملـل 

.500-510 صـص  ایـران،  قشـم،  قشـم، 
22 پیرمحمـودی، فـروزان، برزویـی، امیـر )1396(، .

معمـاری بیوفیلیـک در برنامه‌ریـزی بـا رویکـرد 
طراحـی پایـدار، کنفرانـس بین‌المللـی عمـران، 

معمـاری، شهرسـازی ایـران معاصـر، تهران.
33 حاتمی، هـادی، صرافی نیک، علـی، ایمان‌طلب، .

بـه  کیفیت‌بخشـی  چگونگـی   ،)1395( حامـد 
فضـای معمـاری مسـکونی با نگـرش بیوفیلیک، 
دانشـگاه آزاد اسالمی قشـم، واحـد بین‌الملـل 

قشـم، قشـم، ایران.
44 حریـری، نجال )1390(، اصـول و روش‌هـای .

پژوهـش کیفـی، تهران، انتشـارات دانشـگاه آزد 
اسالمی واحـد علـوم تحقیقـت.

55 حمـزه نـژاد، مهـدي )1385( انسـان، طبيعـت و .
معمـاري، دانشـگاه علـم و صنعـت ايـران.

66 برنامه‌ریـزی .  ،)1379( محمدرضـا  دلال‌پـور، 
تهـران. تهـران،  دانشـگاه  انتشـارات  مسـکن، 

77 سـلطانی‌فرد، هادی، صدرالدیـن، مقدم )1394(، .
مقدمـه‌ای بر رهیافـت بیوفیلیـک در برنامه‌ریزی 
و طراحـی پایـدار، همایش بین‌المللـی معماری، 

عمـران و شهرسـازی در هزاره سـوم، تهران.
88 شـریفی، عبدالرضـا، آذرپیـرا، مرتضـی )1394(، .

بررسـی الگوگیـری از محیـط زیسـت طبیعی در 
معمـاری شـهری و اسـتفاده از نظریـه بیوفیلیـکا 
رویکـرد  بـا  آن  مقایسـه  و  بـاغ(  در  )شـهر 
شهرسـازی در مکتب اصفهـان، دومین کنفرانس 

ملـی معمـاری و منظـر شـهری پایـدار.
99 مسـکونی، . مجتمـع   ،)1387( نیمـا  طالبیـان، 

مشـهد. کسـری،  کتابکـده 
1010 قربانـی سی‌سـخت، پورمنـد، یزدان‌پـور، آناهیتـا 

معمـاری  متقابـل  تاثیـر  بـر  کنکاشـی   ،)۱۳92(
مسـکن بـر فرهنگ و هویـت در جامعـه ایرانی، 
همایـش معماری و شهرسـازی و توسـعه پایدار 
بـا محوریـت از معمـاری بومـی تا شـهر پایدار، 

موسسـه آمـوزش عالی خـاوران.
1111 کبیری سـامانی، علـی )1389(، طبیعـت کیمیای 

گلدسـته،  انتشـارات  اول،  چـاپ  معمـاری، 
اصفهـان.

1212 تحقیـق  روش‌هـای   ،)1389( لینـدا  گـروت، 
در معمـاری، ترجمـه علرضـا عینی‌فـر، تهـران، 

تهـران. دانشـگاه  انتشـارات 
1313 معیـن، محمـد )1362(، لغت‌نامه فارسـی معین، 

.4390 صص 
آنتونیـادس، آنتونـی )1381( بوطیقـای معمـاری 1414

طراحـی:  تئـوری  معمـاری(  در  )آفرینـش 
خلّقیـت  سـوی  بـه  نامحسـوس  راهبردهـای 
انتشـارات  آی،  احمدرضـا  ترجمـه  معمـاری، 

تهـران. سـروش، 
1515 اصغـری، ریحانـه )1393(، بررسـی مقایسـه‌اي 

و  پایـدار  معمـاري  مؤلفه‌هـاي  و  ریشـه‌ها 
معمـاري اکولوژیـک، مجموعـه مقـالات دومین 
همایـش ملـی معماري پایـدار مرکز آموزشـی و 

فرهنگـی سـما همـدان، ایـران.
1616 اعتالی  بـرای   )1372( لویـد  فرانـک  رایـت، 

معمـاری، ترجمـه فرزانه طاهری، آبادی، شـماره 
. نهم

1717 رایـت، فرانـک لوید )1372( سـبکها و معماران، 
دوم،  سـال  آبـادی،  طاهـری،  فرزانـه  ترجمـه 

شـماره هشـتم.
1818 رایـت، فرانـک لویـد )1372( معنـای مصالـح: 

چـوب، ترجمـه فرزانـه طاهـری، آبـادی، سـال 
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